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انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس
سؤالات: ص 39 1

حــذف و انــواع آن
۱

قرینه، می‌تواند حذف شود.  کلام، در صورت وجود  اجزای  از   هر یک 
یا معنوی  گاهی در جمله یک یا چند نقش به قرینۀ لفظی   به عبارت دیگر   

حذف می‌شود.
  انواع حذف  

2 حذف به قرینۀ معنایی     1 حذف به قرینۀ لفظی

 1
حذف به قرینۀ لفظی

گر حذف به منظور جلوگیری از تکرار صورت گیرد، آن را حذف به قرینۀ  ا
محذوف  واژه‌های  یا  واژه  لفظی،  قرینۀ  به  حذف  در  می‌گویند.  لفظی 

پیش یا پس از جملۀ مورد نظر آمده است.
 به عبارت ساده‌تر   مشابه واژۀ حذف شده در خود جمله یا جمله‌های قبل 

و بعد وجود دارد.

موارد حذف به قرینۀ لفظی

1 حذف نهاد جدا به قرینۀ شناسه

نهاد جدای اوّل شخص و دوم شخص )من، تو || ما، شما( را می‌توان به 
کرد. قرینۀ شناسۀ فعل )نهاد پیوسته( از جمله یا بیت حذف 

  مثال   ]من[ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  حذف نهاد جدای 

ـ م« در فعل »خواهَم« َـ »من« به قرینۀ شناسۀ »ـ
2 حذف فعل یا جزئی از فعل )فعل‌های کمکی(

  مثال ۱   پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری 

واجب ]است[.  حذف فعل »است« به قرینۀ لفظی
  مثال  2   یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر 

مکاشفت مستغرق شده ]بود[.  حذف فعل کمکی »بود« به قرینۀ لفظی
ب

ّ
3 حذف جمله در جملات مرک

روز  آن  فردای  و  بخورند  و  بیایند  دسته  یک  روز  یک  شد  بنا     ۱ مثال    

دسته‌ای دیگر ]بیایند و بخورند[.
  مثال 2    هر چه سعی کردم فراموشش کنم، نتوانستم ]فراموشش کنم[.

4 حذف جمله در جملات پرسشی

  مثال   آیا دماوند بلندترین قلۀ ایران است؟ بله! ]دماوند بلندترین قلۀ 

ایران است.[
5 حذف شناسه

گی‌های سبکی در دستور تاریخی، حذف شناسه به قرینۀ  یکی از ویژ
لفظی است.

گرفت  کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرِ خویش  مثال 1  

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ ــ ند[.  حذف شناسۀ »ـ َـ ]ـ
ــ ند[.  َـ مثال 2  کبوتران اضطرابی می‌کردند و هر یک خود را می‌کوشید ]ـ

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ  حذف شناسۀ »ــ

 2
حذف به قرینۀ معنایی

نشده  بیان  جمله  از  دیگری  جای  در  شده  حذف  اجزای  یا  جزء  گر  ا
باشد و خواننده یا شنونده از مفهوم، سبک و سیاق سخن به بخش 

گرفته است.  حذف‌شده پی ببرد، حذف به قرینۀ معنایی صورت 
 به عبارت ساده‌تر   مشابه مورد حذف شده در خود جمله یا جمله‌های قبل 

و بعد وجود ندارد.

موارد حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(

1 آغاز کردن کلام

ک ]آغاز می‌کنم[ کردگار هفت افلا مثال 1 به نام 

ک ــا ــ ــ ــ ــ ــی خ ــ ــ ــ ــ کف ــرد آدم از  ــ ــ ــ ــ ک ــدا  ــ ــ ــ ــ ــه پی ــ ــ ــ ــ ک

ک ــــــــــــام نقش‌بنــــــــــــد صفحــــــــــــۀ خــــــــــــا ــــــــــــه ن مثال 2 ب

ـــم[ ـــاز می‌کن ک ]آغ ـــا ـــان اف ـــروز مه‌روی ـــذار اف ع
2 حذف فعل کمکی )مُعین(

  مثال   باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده ]است[ و خوان نعمت 

کمکی »است« به  کشیده ]است[.  حذف فعل  بی‌دریغش همه‌جا 

قرینۀ معنوی

3 حذف فعل اسنادی یا غیراسنادی در پایان جمله‌ها

مثال 1 آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل ]است[

گاه‌گاهـــت صبـــح ســـتاره‌باران ]اســـت[ لبخنـــد 

کُله‌خــــــود ]داری[ ــــــه ســــــر یکــــــی  مثال 2 از ســــــیم ب

ــد ]داری[ ــ ــ ــی کمربن ــ ــ ــان یک ــ ــ ــه می ــ ــ ــن ب ــ ــ ز آه

  نکتـه   یکـی از راه‌هـای تشـخیص فعل‌هـای محـذوف توجّـه بـه حـروف 

ربـط وابسته‌سـاز به‌ویـژه »کـه« اسـت. حتماً بایـد فعل و جملـه‌ای در کار 
باشـد تـا حـرف ربطـی امـکان حضور پیـدا کند. 
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کــــــــــــــوی خرابــــــــــــــات مرانــــــــــــــم مثال ای محتســــــــــــــب از 

ــــم ــ کوی ــر و  ــ ــن ســ ــ ــ ــف ای ــ ــن معتکــ ــ ــه مــ ــ ــ ک ــذار  ــ بگــ

گذرا به مفعول است. چه کسی را مران  من را  فعل »مران« 
که ضمیر متّصل شخصی به فعل می‌چسبد، آن را با    نکته   هنگامی 

شناسه اشتباه نگیرید!

ــــــان برخیــــــز ــــــر ج ــــــا از س ــــــین ی ــــــم بنش ــــــه غم ــــــی ب گفت مثال 

فرمــــــان برمــــــت، جانــــــا، بنشــــــینم و برخیــــــزم

فعل  در  »ت«  که  درمی‌یابیم  آن  کردن  معنی  و  بیت  کردن  مرتّب  با 
»برمَت« ضمیر متّصل در نقش متمّم است.

 جانا، فرمان برمت  جانا، از تو فرمان می‌بَرَم

جهش ضمیر )پرش ضمیر _ رقص ضمیر _ جابه‌جایی ضمیر (
3

ـــ شـان(  ِـ ـــ تـان، ــ ِـ ـــ مـان، ــ ِـ ــ ش || ــ َـ ـــ ت، ــ َـ ـــ م، ـ َـ ضمایـر شـخصی پیوسـته )ــ
گاهـی  بـه‌کار می‌رونـد،  و متمّـم  نقـش مفعـول، مضاف‌الیـه  کـه در سـه 
واژه‌ای  بـه  و  بـه ضـرورت وزنـی جابه‌جـا می‌شـوند  بنـا  در شـعر فارسـی 
می‌چسـبند کـه هیـچ ارتباطـی بـا آن ندارنـد؛ بـه ایـن جابه‌جایـی ضمیـر، 

می‌گوینـد.  ضمیـر  جهـش 

گـــــــرَم از دســـــــت برخیـــــــزد کـــــــه بـــــــا دلـــــــدار بنشـــــــینم مثال 1 

ز جام وصل مِی نوشم، ز باغ عیش گل چینم

که ... گر از دستم برخیزد   ا

ک ــا ــ ــ ــد ه ــ ــ ــد قص ــ ــ ر می‌کنن ــمنَم اَ ــ ــ ــزار دش ــ ــ مثال 2 ه

ک بـا نـدارم  دشـمنان  از  دوسـتی  تـو  گـرَم 

گـر تـو دوسـتِ مـن  کننـد / ا کـردنِ مـن  ک  گـر هـزار دشـمن قصـد هال  ا

ک نـدارم. ]هسـتی[ از دشـمنان بـا

ــــش ــ ــ ــ کاریـــ ــا  ــ ــ ــ ــ ــر زخم‌هـ ــ ــ ــ ــ ــه زهـ ــ ــ ــ ــ کـ ــــس  ــ ــ ــ مثال 3 بـ

ــن ــ ــ ــ ــ ــود از ت ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــش رفت ــ ــ ــ ــ ــه خون ــ ــ ــ ــ ک ــس  ــ ــ ــ ــ ب

 بس که زهر زخم‌هایش کاری ]بود[ / بس که خون از تنش رفته بود.

کـــــــن ای طایـــــــر قـــــــدس مثال 4 همتَـــــــم بدرقـــــــۀ راه  

کـــه دراز اســـت ره مقصـــد و مـــن نوســـفرم

 ای طایر قدس! همت را بدرقۀ راهِ من کن ....

مثال 5 بـــــــا محتســـــــبَم عیـــــــب  مگوییـــــــد کـــــــه او نیـــــــز

پیوســـته چـــو مـــا در طلـــب عیش مدام اســـت

که ...  عیبِ من را به محتسب نگویید 

ی!
ست
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ن

برای پیدا کردن جای اصلی ضمیر و تشخیص نقش دستوری 
کنید: کافی است دو روش زیر را امتحان  آن، 

1. چسباندن ضمیر به فعل جمله و بررسی معنا
گاهم  که بادی ببرد نا   مثال   ترسم ای دوست 

گاه بادی من را ببرد. که نا  ای دوست می‌ترسم 

2. چسباندن ضمیر به تک تک واژه‌ها )به‌جز حروف( و بررسی معنا
  

 مثال   بسته‌ام در خم گیسوی تو امید دراز

کوتاهـم طلـب  دسـت  کنـد  کـه  مبـادا  آن 

ــ م« را در بیت بالا مشخّص  َـ حالا بیایید جای اصلی ضمیر »ـ
کنیم:

کوتاه کندم؟  الف( آن مبادا که دست طلب ]را[ 

کوتاه کند؟  ب( آن مبادا که دست طلبم ]را[ 

کوتاه کند؟  پ( آن مبادا که دستم طلب ]را[ 

مطمئناً حالت )ب( را ترجیح می‌دهید.

   نکتـه   در جهـش ضمیـر، معمـولًا ضمایـر بـه حـروف ربطـی ماننـد »که« 

گاه بـه قیدهـای مختـص ماننـد »هرگـز و  گـر« متّصـل می‌شـوند؛ امّـا  یـا »ا

گاه بـه برخـی صفـات پیشـین ماننـد »ایـن، آن، چنـد و دیگـر«  هیـچ« و 

نیـز متّصـل می‌شـوند.

ــــــتند ــــــت بس ــــــان محبّ ــــــه پیم ک ــــــود  ــــــال 1    در ازل ب   مث

گــــــرش ســــــر بــــــرود پیمــــــان را نشــــــکند مــــــرد ا

که بباخت هر چه بودش   مثال 2    خنک آن قماربازی 

دیگــــــر قمــــــار  هــــــوس   
ّ

ال هیچــــــش  بنمانــــــد 

که کیست این گویی    مثال 3   چندَم فتاده بینی و 

تــــــو دردمنــــــد  تــــــو،  شکســــــتۀ  تــــــو،  بیمــــــار 

شناسه متمّم

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مضاف‌الیه

مفعول

مضاف‌الیه

متمّم )برای او نماند(

مفعول
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| بخش اول: دستور زبان |

وابسته‌های وابسته )1(درس
سؤالات: ص۵1 8

در درس‌های پیش، با گروه اسـمی آشـنا شـدید و دانسـتید گروه اسـمی 
از ارکان جملـه اسـت کـه می‌توانـد به‌صـورت یـک اسـم یـا مجموعـه‌ای از 
چنـد اسـم کـه در کنـار هـم قرار گرفته‌اند ظاهر شـود و یکـی از نقش‌های 

نهـاد، مفعـول، متمّم، مسـند و ... را بپذیرد.
بخش اصلی هر گروه اسمی هسته نامیده می‌شود که نمی‌توان آن را از 
گروه اسمی حذف کرد. واژه‌ها یا بخش‌های دیگری که به هسته افزوده 

می‌شوند، وابسته هستند.
گروه اسمی به دو دستۀ پیشین و پسین تقسیم می‌شوند  وابسته‌های 

و هر کدام انواعی دارند.
1 انواع وابسته‌های پیشین: 

 / تعجّبی  صفت   / پرسشی  صفت  شمارشی/  صفت   / اشاره  صفت 
صفت مبهم / صفت عالی / شاخص

2 انواع وابسته‌های پسین: 

صفت بیانی / مضاف‌الیه / صفت شمارشی ترتیبی )نوع 2(

  انواع وابستۀ وابسته )1(  

که به  گاهی بعضی از وابسته‌ها نیز می‌توانند وابسته‌ای داشته باشند 
گفته می‌شود.  آن‌ها وابستۀ وابسته 

که در این درس، به معرّفی سه نوع  گونه‌اند  وابسته‌های وابسته پنج 
از آن‌ها می‌پردازیم.

 1
مـــمــیّــز

 هسته    اسم )واحد اندازه‌گیری(    صفت پیشین   ممیّز

ممیّـز، واحـد شـمارش )بـرای قابـل شـمارش‌ها( یـا واحد سـنجش )برای 
کـه معمـولًا بیـن صفـت شمارشـی و اسـم  غیرقابـل شـمارش‌ها( اسـت 
)هسـته( می‌آیـد. ممیّـز، وابسـته بـه عـدد پیـش از خـود اسـت و بـا عـدد 

همراهـش، مجموعـاً وابسـتۀ اسـم )هسـته( می‌شـود.

	    تخته فرش  دو   مثال  1  

	    مثال 2   سیصد تومان پول

معروف‌ترین ممیّزها

واحدممیّز

، کیلوگرم، گرم،  تُن، خروار
، مثقال و ... وزنمَن، سیر

 ، ، متر فرسنگ )فرسخ(، کیلومتر
، میلی‌متر و ... طول و مسافتسانتی‌متر

لباس، میز و صندلی، ظرفدست

پارچهتوپ و طاقه

فرش، پتو، قالیتخته

وسایل و لوازم الکتریکیدستگاه

اشیاتا

چاه عمیق و لاستیکحلقه

انسان، شتر و نخلنفر

درختاَصله

نانقرص

حیوانات وحشیقلاده

حیوانات  اهلیرأس

هواپیما، کشتی و تانکفروند

توپ جنگیعرّاده

کفشجُفت و لنگه

کتابجلد و نسخه

جورابجین، جفت و لنگه

مغازهدهنه و باب

آپارتمانواحد و دستگاه

تفنگقبضه

گلشاخه

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته ممیّز صفت شمارشی
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1 »تـا، عـدد، دانـه، رنـگ، جور، نوع و گونه« در موارد بسـیاری 

به‌عنـوان ممیّـز یـا جایگزین ممیّز بـه‌کار می‌روند.

  رنگ  پلو   مثال 1   دو

   جور خورش   مثال 2   سه

2 »ممیّز«ها علاوه بر عدد می‌توانند وابستۀ صفت پرسشی و 

صفت مبهم نیز باشند.

  حلقه  چاه عمیق   مثال 1   چند

  نوع  لباس؟ کدام   مثال 2   

)به‌جــز  گان  واژ برخــی  گاهــی  محــاوره،  و  ادبــی  زبــان  در   3

گیرنــد. واحدهــای شــمارش( می‌تواننــد در جایــگاه ممیّــز قــرار 

  مثال 1    دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن  داغ

کربلا  شکوه به چشمت نهفته است   مثال 2    یک  

  مثال 3   یک   دنیا   غصّه تو دلم نشسته.

کردن »ممیّز« ابتدا باید شعر  4 در برخی از ابیات، برای پیدا 

کنید. را به نثر روان برگردانید، سپس ممیّز را مشخّص 
  مثال  

ــاروان ــ ــ ــ ــا س ــ ــ ــ ــود ت ــ ــ ــ ــتور فرم ــ ــ ــ ــه دس ــ ــ ــ ب
کاروان هیــــــــون آرد از دشــــــــت صــــــــد 

کاروان  هیون از  برگردان روان: به دستور فرمود تا ساروان صد 

دشت بیاورد.

یــا  بگیرنــد،  ــــ(  ِـ )ــ اضافــه  کســرۀ  شــمارش  واحدهــای  گــر  ا  5

گــروه اســمی باشــند، »ممیّــز« نیســتند و هســته   آخریــن واژۀ 
به‌شمار می‌روند. 

  مثال 1  

کــــــــــس وانیامــــــــــد در جهــــــــــان زیــــــــــن راه، 

ــــــس ــ ــ ک گاه  ــــنگِ آن آ ــ ــ ــــــت از فرســ ــ نیســ
هسته

بیابـان  تمـام  فرسـنگ،  بعـد، هفـت  بـه  کـرّان  از  امّـا    مثـال 2   

بـود. ریگـزار 

 2
مـضـاف‌الـیـه مـضـاف‌الـیـه

)ضمیر( ـ  اسم  ِـ ــ ـ  اسم   ِـ ــ مضاف‌الیه مضاف‌الیه  اسم  

یک  اسمی  گروه  در  خود  است  مضاف‌الیه  نوع  از  که  وابسته‌ای  هرگاه 
مضاف‌الیهِ  دوم  وابستۀ  به  باشد،  داشته  مضاف‌الیه  نوع  از  وابسته 
مضاف‌الیه می‌گوییم. در این حالت، مضاف‌الیه دوم وابستۀ مضاف‌الیه 

اوّل است و این دو با هم، وابستۀ اسم پیشین خود )هسته( می‌شوند.
  مثال 1   محوّطۀ میـــــدان شـــــــهــــر

کــــرمـــــان   مثال 2   وسعت اســـتـــان 

گاهی ممکن است ضمیر یا صفت جانشین اسم در جایگاه    نکتۀ 1   

»مضاف‌الیهِ مضاف‌الیه« قرار بگیرد.
گیــرایی ســـــخــــن او   مثال 1   

 قــــلــبــــــــــم   مثال 2    مشت

  مثال 3   قــــدرت قــــلــــــــــــم نـــویـــســنـــده

که در این صورت  گاهی مضاف‌الیه دوم به هسته برمی‌گردد    نکتۀ 2   

وابستۀ وابسته نداریم.

 من  فیزیک کتاب   مثال   

   خرداد  1402 .1  ضمیر پیوسته، در کدام مصراع، »وابستۀ وابسته« است؟�
»بعد چندی که گشودش چشم

رخش خود را دید
بس که خونش رفته بود از تن

بس که زهر زخم‌ها کاریش
گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می‌خوابید.«

نمودار گروه اسمی »دو تخته فرش« را رسم کنید و نوع وابستۀ وابسته را .2 

   خرداد  1401  در آن تعیین کنید.�

کاریش«  زهــــــــر زخــــم‌ها یــــــــش که زهر زخم‌ها  1. در مصراع »بس 

2. دو   تــــخـــتــــه فــــــــرش

هسته صفت شمارشیممیّز

هسته ممیّز صفت شمارشی

صفت بیانی هسته ممیّز صفت مبهم

هسته ممیّز صفت پرسشی

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته صفت شمارشی

مضاف‌الیه مضاف‌الیه مضاف‌الیه هسته

مضاف‌الیه مضاف‌الیه مضاف‌الیه هسته

مضاف‌الیه مضاف‌الیه مضاف‌الیه هسته

مضاف‌الیه مضاف‌الیه مضاف‌الیه هسته

مضاف‌الیه مضاف‌الیه مضاف‌الیه هسته

مضاف‌الیه )2( مضاف‌الیه )1( هسته

مضاف‌الیهِ
مضاف‌الیه

مضاف‌الیه هسته

هسته ممیّز صفت
شمارشی
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انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس 1
ص کنید.

ّ
در هر یک از ابیات و عبارات زیر، نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ 	

  خرداد 1403  1	 امروز خورشید در دشت آیینه‌دار من و تو�

ــارکـــــــــــــــــــــرم بیـــــــــــــــــــــن و لطـــــــــــــــــــــف خداونـــــــــــــــــــــدگار‌2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت و او شرمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرده اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1402  گنـ �

ــــمارانای جویبــــــار جــــــاری! زیــــــن ســــــایه بــــــرگ مگریــــــز‌3 ــــد بی‌شــ ــ ــــف دادن ــ ــــت از ک ــــه فرصــ ــ ــــن گون   شهریور 1402  کایــ �

  خرداد 1403 و 3 بار تکرار  4	 چه حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه‌ای برای نوشتن؟�

  اردیبهشت 1402  آری نداشــــــت غــــــم کــــــه غــــــم بیــــــش و کــــــم نداشــــــتهرگــــــز دلــــــم بــــــرای کــــــم و بیــــــش غــــــم نداشــــــت‌5 �

گاه‌گاهـــــــــــــت، صبـــــــــــــح ســـــــــــــتاره‌بارانآیینـــــــــــۀ نگاهـــــــــــت، پیونـــــــــــد صبـــــــــــح و ســـــــــــاحل‌6   دی 1401  لبخنـــــــــــــد  �

  دی 1401 خارج  7	 قهوه‌خانه گرم و روشن بود، مرد نقّال آتشین پیغام / راستی کانون گرمی بود�

  شهریور 1401  8	 زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار.�

  شهریور 1401  9	 تو نیز تیرانا! گشاده‌دستی و کرامت را از درختان میوه‌دار بیاموز.�

بـــــــــــــــه میـــــــــــــــان یکـــــــــــــــی کمربنـــــــــــــــداز ســـــــــــــــیم بـــــــــــــــه ســـــــــــــــر یکـــــــــــــــی کُله‌خـــــــــــــــود‌10 آهـــــــــــــــن    خرداد 1401  ز  �

  خرداد 99 و 1401 خارج  1	1 سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می‌کند و ابر، گوهر.�

  خرداد 1401 خارج و 2 بار تکرار  1	2 از جملۀ نام‌های حُسن یکی »جمال« است و یکی »کمال«.�

  خرداد 1400  1	3 من بسیار کوشیده‌ام تا روی دست‌ شاهان جا گرفته‌ام و برای آنان شکار کرده‌ام. آن به که مرا نیز معذور دارید.�

ــــــــــــودیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو‌14 ـــ ــــــــــــن و ت ـــ ـــــــــار م ـــ ـــ ــــــــــــوی به ـــ ـــــــــاغ ب ـــ ـــ ـــــــــد از ب ـــ ـــ ـــــــــروز می‌آی ـــ ـــ   خرداد 1400 خارج  ام �

ــــــــــــر خویـــــــــــــــش‌15 ــــــــــــه ز تقصیـــ ــــــــــــه کـــ ــــــــــــان بـــ ــــــــــــده همـــ   دی 1402 خارج و 2 بار تکرار       عـــــــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه خـــــــــــــــــــــــــــــــدای آوردبنـــ �
  دی 99 خارج  1	6 دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ�

  شهریور 98 و 99  1	7 نان را، هوا را / روشنی را، بهار را / از من بگیر / امّا خنده‌ات را هرگز�

  شهریور 99 خارج  1	8 خلاصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمان‌ها همه با او هم‌صدا شدند. �

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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 بـرف کـوه هنـوز آب نشـده اسـت. گل و گیـاه، پشـم گوسـفندان را رنگیـن کـرده اسـت. نامـۀ بـرادر بـا مـن همـان کـرد کـه شـعر و چنـگ رودکـی بـا 1	9
  شهریور 99   امیر ساسانی.�

  خرداد 99 خارج  2	0 گفت: پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.�

ــــــردار‌21 ــ ــ ــ ــــــته و فرمانبـــ ــ ــ ــ ــــــو سرگشـــ ــ ــ ــ ــــــر تـــ ــ ــ ــ ــــــه از بهـــ ــ ــ ــ ــریهمـــ ــ ــ ــان نبـ ــ ــ ــو فرمـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــد کـ ــ ــ ــاف نباشـ ــ ــ ــرط انصـ ــ ــ   خرداد 99  شـ �

آتــــــــــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــــــــــه داری‌22   دی 98  ســـــــــــــــوزد جانـــــــــــــــت بـــــــــــــــه جانـــــــــــــــت ســـــــــــــــوگندگــــــــــــــــــــــــــــــــــر  �
  خرداد 98  2	3 در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکر واجب.�

  خرداد 98 خارج  2	4 تو از آن منی و من از آن تو.�

همین که می‌خواهیم اوّلین مین را برداریم، ناگهان »خر« سرش را بالا می‌گیرد و با صدای بلند شروع به عرعر می‌کند، ای لعنت بر دهانی 2	5

  دی 98 خارج   که بی‌موقع باز شود.�

  خرداد 1403 - یازدهم فنی  2	6 کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد.�

ص کنید.
ّ

واژۀ حذف‌شده در مصراع نخست بیت‌های زیر را بنویسید و نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ 	

  شهریور 1402 - دهم  بــــــــــر ایــــــــــن گــــــــــرز و شمشــــــــــیر و آهنــــــــــگ مــــــــــادو لشــــــــــــکر نظــــــــــــاره بــــــــــــر ایــــــــــــن جنــــــــــــگ مــــــــــــا‌27 �

ــــاحل‌28 ــ ــ ــ ــ ــ ــــح و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد صبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، پیونـ ــ ــ ــ ــ ــــۀ نگاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتاره‌بارانآیینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، صب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد گاه‌گاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دی 1401  لبخن �

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

  خرداد 1402  2	9 در کدام گزینه، حذف به »قرینۀ معنایی« صورت نپذیرفته است؟�

1( عشق من، خندۀ تو / در تاریک‌ترین لحظه‌ها می‌شکفد.
2( پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.

ــوگند3( گــــــــــــــــــــــــــر آتــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــه داری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزد جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــت4( گفت: نزدیک اســت والی را ســرای، آنجا شــویم ــ ــار نیســ ــ ــ ــۀ خمّ ــ ــ ــا در خان ــ ــی از کجــ ــ ــ ــت: وال ــ ــ گف

  خرداد 1403 - دهم  3	0 در کدام‌یک از جمله‌های زیر حذف به قرینۀ معنایی وجود دارد؟�
1( حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد.

2( هم‌نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم‌نشین بد.
در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت نگرفته است؟3	1

ــد1( چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده ست ــ ــ ــت گذرانن ــ ــ ــه غفل ــ ــ ــه ب ــ ــ ــان ک ــ ــ ــر این ــ ــ ــوس ب ــ افســ

ــول2( بـــــه دوســـــتی کـــــه ز دســـــت تـــــو ضربـــــت شمشـــــیر ــ ــرب اصــ ــ ــه ضــ ــ ــ ــدم ک ــ ــ ــع آی ــ ــ ــق طب ــ ــ ــان مواف ــ ــ چن

ــرش3( بفرمــــــــــــــــــــــود گنجینــــــــــــــــــــــۀ گوهــــــــــــــــــــــرش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای و زر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاندند در پـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فشـ

ــر4( یکــــــــــــــــــــــی را کــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــعی قــــــــــــــــــــــدم پیش‌تــــــــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بیش‌ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق منزل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه درگاه حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ص کنید. )با ذکر واژۀ حذف‌شده(
ّ

نوع حذف )قرینۀ لفظی / معنایی( را در هر یک از موارد زیر مشخ 	

ــــــی را ســــــرای، آنجــــــا شــــــویم 32 ــــــک اســــــت وال گفــــــت: والــــــی از کجــــــا در خانــــــۀ خمّــــــار نیســــــتگفــــــت: نزدی

ــــــو پشــــــتیبان؟ 33 چـه بـاک از مـوج بحـر آن را کـه باشـد نـوح کشـتیبان؟چــــــه غــــــم دیــــــوار امّــــــت را کــــــه دارد چــــــون ت

ســــــان؟ 34 بدیــــــن  عاشــــــق  شــــــدی  دل  از  جــــــانبگفــــــت  از  مــــــن  می‌گویــــــی،  تــــــو  دل  از  بگفــــــت 

ــــن 35 ــر وطــ ــ ــون بهــ ــ ــه خــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــود غرق ــ ــه‌ای کاو نشــ ــ ــــــدَر آن جامــــــه کــــــه ننــــــگ تــــــن و کــــــم از کفــــــن اســــــتجامــ بِ

بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی این دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به جای مین کار می‌گذارم!3	6

ــــد 37 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری بُریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه از یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی حریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش پرده‌هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پرده‌های

ــــــــی 38 ــ ــ ــــــه گاهـ ــ ــ ــ ــــــود کـ ــ ــ ــ ــــا بـ ــ ــ ــ ــ ــــــردی مـ ــ ــ ــ ــــــی و دم‌سـ ــ ــ ــ مردادمـــــــــــــــــــــــه و گاه دی‌اش نـــــــــــــــــــــــام نهادنـــــــــــــــــــــــددل‌گرمـ

ــت زر 39 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرون تخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق انـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاده بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه‌ای در گه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر پای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانده ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نشــ

... و سر می‌سپرد؛ نه به زور »حاضر و غایب«، بل به نیروی ارادت و کشش ایمان.4	0

ــــــردار، دل 41 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت کـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن زشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهْ کزیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــان بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســــــــــــــــــــلهمـــ
ُ
بشــــــــــــــــــــویم کنــــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــــارۀ دل‌گ

ــــرونیکـــــــــــــــــــــی دشـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــا دیـــــــــــــــــــــدگان پـــــــــــــــــــــر ز خـــــــــــــــــــــون 42 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــش ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ز آت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا او ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

نــــــــــــــــــــه دود و نــــــــــــــــــــه آتــــــــــــــــــــش، نــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــرد و نــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــاکچـــــــــــــــــــــو پیـــــــــــــــــــــش پـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــیاووش پـــــــــــــــــــــاک 43
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با توجّه به متن زیر، به پرسش‌های داده‌شده پاسخ دهید. 	

»پس عشق از بهر این معنی، فرض راه آمد. کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه 
زندگانی کند؟ حیات از عشق می‌شناس و ممات بی‌عشق می‌یاب.«

نقش دستوری واژه‌های مشخّص‌شده را بنویسید.2	49
الگوی ساخت جملۀ اوّل را مشخّص کنید.2	50
الگوی ساخت چند جمله »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟2	51
فعل »آمد« اسنادی است یا غیراسنادی؟2	52

با توجّه به بیت زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. 	

ــــــد و نقــــــش بســــــتند ــــــو بســــــیار بودن یــــــــــادگاران«»پیــــــش از مــــــن و ت گونــــــــــه  زیــــــــــن  را  زندگــــــــــی  دیــــــــــوار 

نقش دستوری واژۀ »بسیار« را بنویسید.2	53
در مصراع دوم، نوع »را« را مشخّص کنید.2	54

با توجّه به بیت زیر، به پرسش‌های داده‌شده پاسخ دهید. 	

ــــت«»بی‌عشــق زیســتن را جــز نیســتی چــه نــام اســت؟ ــ ــ ــام اســ ــ ــ ــ ــم تمــ ــ ــ ــ ــ ــی، کار دل ــ ــ ــ ــر نباشــ ــ ــ ــ ــ ــی اگ ــ ــ ــ ــ یعن

الگوی ساخت جملۀ پایانی بیت را مشخّص کنید.2	55
نقش دستوری واژه‌های مشخّص‌شده را بنویسید.2	56
نوع »را« را در مصراع اوّل تعیین کنید.2	57
فعل »نباشی« اسنادی است یا غیراسنادی؟2	58

وابسته‌های وابسته )1(درس 8
در موارد زیر، »وابستۀ وابسته« را بیابید، نوع »وابستۀ وابسته« را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید. 	

  دی 1401  2	59 بعد از خواندن این مطلب، متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده!�

ــــــــــت 260 ــــــــوش نیســ ــ ــــــز بی‌هــ ــ ــ ــــــــوش جــ ــ ــــــــن هــ ــ ــــــرم ایــ ــ ــ ــــتمحــ ــ ــ ــ ــوش نیسـ ــ ــ ــ ــ ــز گـ ــ ــ ــ ــ ــتری جـ ــ ــ ــ ــ ــان را مشـ ــ ــ ــ ــ ــر زبـ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1401  مـ �

  خرداد 1401  2	61 سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد.�
  خرداد 1401  2	62 دو تخته فرش�
  خرداد 1401 خارج  2	63 سه تخته پتو�
  شهریور 1400  2	64 سه دست لباس ایرانی�
  خرداد 1400  2	65 هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران، سیصد تومان پول تهیه کرده بودم.�
  دی 99 و شهریور 98  2	66 هفت فرسخ راه�
  دی 99  2	67 دامنۀ کوه‌های شمالی �
  شهریور 99 خارج  2	68 عشق کردم از اینکه فهمیده‌اید، انهدام آن تیربار، کار من بوده است.�
  شهریور 99  2	69 برنامۀ کدام سفر؟�

ــشبـــــــــــــــــــه نیـــــــــــــــــــروی یـــــــــــــــــــزدان نیکی‌دهـــــــــــــــــــش 270 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تپـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــش نیابـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوه آتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خرداد 99 خارج  کزیـ �

  شهریور 98  2	71 اسیر این جهان�

  خرداد 98  2	72 سی و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شبه با کامیون طی می‌کردیم.�

  خرداد 98  2	73 دوازده سیر زعفران�

  دی 98 خارج  2	74 م، لباس ژندۀ هر روز را بر تن ندارد.�
ّ
تازه متوجّه شدم که معل

  دی 97 خارج  2	75 ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم.�

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1403  2	76 مضاف‌الیه مضاف‌الیه را در شعر زیر بیابید و نمودار پیکانی آن گروه اسمی را رسم کنید.�
»این گلیم تیره‌بختی‌هاست / روکش تابوت تختی‌هاست ... / اندکی اِستاد و خامش ماند«
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تـشبـیـهبسته
سؤالات: ص107 1

گـــی مشـــترک   بـــه ادّعـــای هماننـــدی میـــان دو یـــا چنـــد چیـــز بـــه ســـبب ویژ
گفته می‌شود. تشبیه 

ــــبک‌بار ــ ــ ــ ــــی سـ ــ ــ ــ ــــون قویـ ــ ــ ــ ــــم آرام چـ ــ ــ ــ مثال 1 »بلـ

ــت« ــ ــ ــ کارون همی‌رف ــر  ــ ــ ــ ــر س ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه نرم ــ ــ ــ ب
به  را  قایق(«   =( »بلم  خیالی،  تصویر  یک  در  بیت،  این  در   شاعر 
یعنی  آن‌ها  مشترک  گی  ویژ بیان  با  و  کرده  همانند  سبک‌بار  »قویی« 
»به نرمی رفتن بر روی آب«، این شباهت را برای مخاطب محسوس‌تر 

و زیباتر جلوه داده است.
ــوی اوی ــ ــ ــ ــ ــد زره مـ ــ ــ ــ ــ ــد ز بنـ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ مثال 2 »رهـ

درفشــــــــان چــــــــو خورشــــــــید شــــــــد، روی اوی«
بـه  گردآفریـد  »روی«  کـردن  هماننـد  بـا  بیـت،  ایـن  در   فردوسـی 
زیبایـی  و  »درفشـانی«  اغراق‌آمیـز  و  خیالـی  توصیـف  بـه  »خورشـید«، 

اسـت. پرداختـه  او  چهـرۀ 
مثال 3 »قامتــــــم از خمیدگــــــی صــــــورتِ چنــــــگ شــــــد ولــــــی

ــو را« چنـــگ نمی‌تـــوان زدن زلـــف خمیـــدۀ تـ
 شاعر در این بیت، »قامت« خود را در »خمیدگی« به آلت موسیقی 

کرده است. »چنگ« تشبیه 
است،  چیز  دو  بین  همانندی  ادّعای  تشبیه  می‌گوییم  اینکه   دلیل 
آن‌ها  بین  و  نیستند  هم  به  شبیه  ظاهر  به  چیز  دو  آن  که  است  این 
که این شباهت را ادّعا و برقرار  مشابهت نیست، بلکه این ما هستیم 

می‌کنیم. 
کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر اســت، مشــروط  به بـیـان دیـگـر  تشــبیه ماننــد 

کــذب باشــد نــه حقیقــت. بدیــن ترتیــب  کــردن مبتنــی بــر  بــر اینکــه ایــن ماننــد 

جملــۀ »امیــر ماننــد پــدرش شــجاع اســت.« تشــبیه نیســت چــون مبتنــی بــر 

ــت. ــت( اس ــدق )حقیق صِ

  ارکـان تـشـبـیـه  

کـردن آن را داریـم. ماننـد  کـه قصـد ماننـد  کسـی  1 مشـبّه: چیـزی یـا 

3 مثـال  در  »قامتـم« 
که مشبّه را به آن، مانند می‌کنیم. مانند  کسی  2 مشبّهٌ‌به: چیزی یا 

»چنگ« در مثال 3
 بعد از ادات تشبیه می‌آید.

ً
 مشبهٌ‌به معمولا

»مشبّهٌ‌به«  و  »مشبّه«  میان  مشترک  صفت  یا  گی  ویژ شبه:  وجه   3

است. مانند »خمیدگی« در مثال 3
 در »مشبهٌ‌به« پررنگ‌تر و آشکارتر است.

ً
 وجه شبه غالبا

4 ادات تشبیه: واژه‌ای که نشان‌دهندۀ پیوند شباهت میان »مشبّه« 

و »مشبّهٌ‌به« است. مانند »صورتِ« در مثال 3

انواع ادات تشبیه

ماننـدِ،  مثـلِ،  چونـان،  همچـو،  چـو،  همچـون،  »چـون،  واژه‌هـای:   1

هماننـدِ، نظیـرِ، عیـنِ، صـورتِ، بـه سـانِ، بـه کـردارِ، به‌گونـۀ، بـر سـانِ، بـه 
شـکلِ، بـه منزلـۀ، بـه شـیوۀ، بـه شـکلِ، در حکـمِ« 

)عقاب‌آســا(،  آســا  )دیوانــه‌وار(،  »وار  قبیــل:  از  پســوندهای شــباهت   2

گونــه  گــون )نیلگــون(،  ســا )مهســا(، دیــس )گلدیــس(، وش )مهــوش(، 
)گل‌فــام(« فــام  )علی‌گونــه(، 

کــه در  گوییــا، پنــداری، انــگار« )وقتــی  گویــا،  گویــی،  3 واژه‌هــای: »گفتــی، 

معنــای »شــباهت« بــه‌کار می‌رونــد.(
بـه  »مانسـتن«  مصـدر  )از  می‌مانَـد«  مانسـتی،  »مانَـد،  فعل‌هـای:   4

بـودن«( »شـبیه  معنـی 

ی!
ست

ون
ی‌د

 م
که

و 
گ

ن

محســوب  تشــبیه«  »ادات  صورتــی  در  »چــو«  و  »چــون«   1

کــه به‌عنــوان »حــرف اضافــه« و در معنــای »مثــل  می‌شــوند 
ایــن صــورت »ادات تشــبیه«  رونــد؛ در غیــر  بــه‌کار  و ماننــد« 

بــود.  نخواهنــد 

گر،  ا زمانی‌که،  »وقتی‌که،  معنای  در  گر  ا به بـیـان دیـگـر 

معنای  در  گر  ا و  وابسته‌ساز  ربط  حرف  روند،  به‌کار  که«  زیرا 
کیفیت هستند: »چگونه، چطور، چرا« باشند، قید پرسش یا 

مثال 1 »چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

ک از موج بحر آن را که باشـــد نوح کشـــتیبان؟« چه با

ــود ــ ــ ــدا ش ــ ــ ــور خ ــ ــ ــه ن ــ ــ ــرت هم ــ ــ ــا س ــ ــ ــای ت ــ ــ مثال 2 »از پ

شــــــوی« ســــــر  و  بی‌پــــــا  چــــــو  ذوالجــــــال  راه  در 

ــــــی چــــــون نکویــــــی اســــــت ــــــه لیل ک ــــــی  ــــــی دان کِ ــــــو  مثال 3 »ت

ــــی اســــــت« ــ ــــف و روی ــ ــر زل ــ ــ ــــن ب ــ ــــمت همی ــزو چشــ ــ ــ ک

مثال 4 »مــــــرد حیــــــران چــــــون رســــــد ایــــــن جایــــــگاه

کـــــــــــــــــرده راه« گـــــــــــــــــم  در تحیّـــــــــــــــــر مانـــــــــــــــــده و 
در  می‌گوینـد.  تشـبیه  طرفیـن  »مشـبّهٌ‌به«،  و  »مشـبّه«  بـه   2

گاهـی  امّـا  الزامـی اسـت؛  یـک تشـبیه، حضـور طرفیـن تشـبیه 
کـه در ایـن صـورت،  »مشـبّه« بـه قرینـۀ لفظـی حـذف می‌شـود 

شناسـۀ فعـل »مشـبّه« اسـت:

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــف بتان ــ ــ ــ ــ ــ ــون زل ــ ــ ــ ــ ــ ــال چ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ح ــ ــ ــ ــ ــ مثال »پریش

چــــــــــــو چشــــــــــــم مســــــــــــت خوبــــــــــــان ناتوانــــــــــــم«

مثل و مانند )ادات تشبیه(

اگر )حرف ربط(

چگونه )قید(

وقتی‌که )حرف ربط(

مشبّه )= من(

مشبّه )= من(
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3 در فعل‌هایی که شناسه حضور ندارد )  تهی است(، شناسۀ 

پنهان یا ضمیری را که به آن فعل برمی‌گردد، »مشبّه‌ محذوف« 
از فعل‌های سوم شخص مفرد  در نظر می‌گیریم؛ مانند برخی 

ماضی و فعل‌های امر و نهی )صیغۀ مفرد و جمع(.

ــــوش ــ ــ ــ ــینه پرجــ ــ ــ ــ ــ ــه، ســ ــ ــ ــ ــ ــ کعب ــوی  ــ ــ ــ ــ ــد ســ ــ ــ ــ ــ ــ مثال »آم

ــوش« ــ ــ ــ ــ ــ گ ــه در  ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  حلق ــ ــ ــ ــ ــ ــه نه ــ ــ ــ ــ ــ کعب ــون  ــ ــ ــ ــ ــ چ

4 گاهـی طرفیـن تشـبیه )مشـبّه و مشـبّهٌ‌به(، در قالـب یک واژۀ 

تشـبیهاتی،  چنیـن  بـه  می‌شـوند؛  آشـکار  )مرکّـب(«  »غیرسـاده 
می‌گوینـد. »درون‌واژه‌ای«  تشـبیه 

خ طوبــــــیٰ قــــــد خورشــــــید لقــــــا مثال »ای بهشــــــتی ر

ــــــد لقــــــا« بشــــــنو ایــــــن بیــــــت خــــــوش از خســــــرو جاوی

کلمـه نیسـتند؛  5 در برخـی تشـبیه‌ها، مشـبّه و مشـبّه‌به یـک 

بلکـه  یـک چیـز دیگـر تشـبیه نشـده اسـت  بـه  یـک چیـز  یعنـی 
مجموعـه یـا ترکیبـی از چنـد چیـز بـه هـم تشـبیه می‌شـوند. بـه 
زبـان امـروز، گاهـی تشـبیه تابلـو و تصویـری ذهنی اسـت که چند 

چیـز در بـه وجـود آوردن آن نقـش دارنـد. 

ــتاده ــ ــ ــ ــ ــ ــای ایس ــ ــ ــ ــ ــ ــی پ ــ ــ ــ ــ ــ ــر یک ــ ــ ــ ــ ــ ــقایق ب ــ ــ ــ ــ ــ مثال 1 »ش

ــاده« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرّد جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخ زمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چـ

کــه بــر روی ســاقۀ ســبز رنــگ  خ شــقایق   در ایــن مثــال، گل ســر
ــرّد  ــاخه‌ای از زم ــر روی ش ــه ب ک ــرابی  ــام ش ــه ج ــرار دارد، ب ــود ق خ

قــرار دارد، تشــبیه شــده اســت.

خ کــــــه برافتــــــد بــــــه گل ســــــر ــــــاران  مثال 2 »و آن قطــــــرۀ ب

ــــــه رخســــــار« ــــــاده ب چــــــون اشــــــک عروســــــی اســــــت برافت

خ،   در ایــن مثــال، تصویــر افتــادن قطــرۀ بــاران بــر روی گل ســر
بــه افتــادن اشــک عــروس بــر رخســار او تشــبیه شــده اســت.

در  می‌شــود.  گفتــه  مرکّــب  تشــبیه  تشــبیه‌ها،  این‌گونــه  بــه 
تشــبیه مرکّــب، شــاعر بــا ترکیــب مشــبّه‌ها از یــک طــرف و ترکیــب 
مشــبّه‌به‌ها از طــرف دیگــر، تابلــوی زیبایــی از کلّ یــک تشــبیه 

زیبــا را در برابــر چشــمان مــا قــرار می‌دهــد.

  تشبیه بلیغ )فشرده(  

تشبیهی است که فقط دو رکن اصلی یعنی »مشبّه« و »مشبّهٌ‌به« را دارد.
گــر در یــک تشــبیه، »وجــه شــبه« و »ادات تشــبیه« حــذف  به بـیـان دیـگـر  ا

ــا حــذف ایــن دو رکــن )وجــه  ــرد. ب شــوند، تشــبیه بلیــغ )فشــرده( شــکل می‌گی

کلام ادبی‌تــر می‌شــود. شــبه و ادات تشــبیه(، تشــبیه زیباتــر و 

 انواع تشبیه بلیغ )فشرده(: 

1. تشبیه بلیغ اسنادی )غیراضافی(
2. تشبیه بلیغ اضافی )اضافۀ تشبیهی(

 1
تشبیه بلیغ اسنادی )غیراضافی(

در این نوع تشبیه، »مشبّهٌ‌به« با یکی از فعل‌های اسنادی یا مخفّف 
آن‌ها به »مشبّه« اسناد داده می‌شود.

ــــــاد ــــــای و نیســــــت ب مثال 1 »آتــــــش اســــــت ایــــــن بانــــــگ ن

کــــــــه ایــــــــن آتــــــــش نــــــــدارد نیســــــــت بــــــــاد« هــــــــر 

ــــار ی ــ ــ ــ ــ ــــــــت روزگــــ ــ ــ ــــــــت درشـــ ــ ــ ــــــو مشـــ ــ ــ ــ مثال 2 »تـــ

ــد« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، پس‌افکنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردش قرن‌هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گـ از 

 2
تشبیه بلیغ اضافی ) اضافۀ تشبیهی(

در این نوع تشـبیه، یکی از طرفین تشـبیه )مشـبّه / مشـبّهٌ‌به( با کسـرۀ 
ـــ( بـه دیگـری اضافـه می‌شـود و یـک ترکیـب اضافـی )مضـاف +  ِـ اضافـه )ــ

مضاف‌الیـه( می‌سـازد.

مثال 1 »وادی  عشق از گل   شادی تهی باشد ولی

خـــار محنـــت رویـــد از صحـــرای محنت‌خیز او«

مثال 2 »ویــن نغمــۀ محبّت بعد از من و تو ماند

ــــــاران« ــــــاد و ب ــــــی اســــــت آواز ب ــــــه باق ــــــا در زمان ت

ترکیب ارکان در اضافۀ تشبیهی

 مشبّه    مشبّهٌ‌به الف(

عطر  گوش،  چاهسار  معرفت،  آفتاب  عشق،  شبنم  لب،  لعل  مثال 

الهام، نردبان محبّت و ... .

 مشبّهٌ‌به    مشبّه ب(

مثال لب لعل، قد سرو، گیس کمند و ... .

روش تشخیص اضافۀ تشبیهی

بـرای تشـخیص اضافـۀ تشـبیهی، ابتـدا یکی از واژه‌هـای »مانند / مثل« 
را میـان »مشـبّه« و »مشـبّهٌ‌به« قـرار می‌دهیـم؛ سـپس فعـل »اسـت« را 
گـر معنـای جملـه درسـت و کامل باشـد  بـه آخـر جملـه اضافـه می‌کنیـم. ا

و رابطـۀ شـباهت برقـرار شـود، اضافۀ تشـبیهی اسـت.

ــــــی فتــــــاد ــــــدر ن کان ــــــش عشــــــق اســــــت  مثال »آت

کانــــــدر مــــــی فتــــــاد« جوشــــــش عشــــــق اســــــت 

گرمابخشی   عشق مانند آتش است  وجه شبه: سوزندگی و 

مشبّه )= او / مجنون(

لقای مثل خورشید قدِ مثل طوبیٰ رخ مانند بهشت

مشبّه

مشبّه‌به ادات تشبیه

مشبّه

مشبّه‌به ادات تشبیه

مشبّه فعل
اسنادی

‌به
ٌ

مشبّه

فعل اسنادی )= هستی( ‌به
ٌ

مشبّه مشبّه

مشبّه ‌به
ٌ

مشبّه مشبّه ‌به
ٌ

مشبّه

مشبّه ‌به
ٌ

مشبّه

مشبّه ‌به
ٌ

مشبّه
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اسـلـوب مـعـادلــهبسته
سؤالات: ص114 7

اسلوب معادله بیان مطلبی در دو عبارت یا دو مصراع مستقل است، 
که یکی از طرفین معادلی برای تأیید عبارت یا مصراع دیگر  به نحوی 
باشد. در اسلوب معادله، ارتباط معنایی بین دو مصراع بر پایۀ شباهت 

و مقایسه صورت می‌گیرد.
کند و ســپس  ح  گــر شــاعر در یــک مصــراع، موضوعــی را مطــر به زبان ساده‌تر ا

ــاورد،  ــی بی ــا ضرب‌المثل ــال ی ــوع، مث ــان موض ــم هم ــرای فه ــدی ب ــراع بع در مص

ــا بیــن آن‌هــا نشــانۀ »=«  ــرد ی ک ــوان جــای دو مصــراع را عــوض  ــه بت ک به‌طــوری 

گرفتــه اســت. گذاشــت، »اســلوب معادلــه« شــکل 

مثال 1 »عشـــــق چـــــون آیـــــد بَـــــرَد هـــــوش دل فرزانـــــه را

ــــه را« ــ ــ ــ ــــراغ خان ــ ــ ــــد اوّل چــ ــ ــ ــا می‌کشــ ــ ــ ــ ــ دزد دان
دیــده  مصــراع  دو  میــان  ارتباطــی  هیچ‌گونــه  ظاهــراً  بــالا،  بیــت   در 
کــه مصــراع دوم مصــداق و  کمــی دقّــت درمی‌یابیــد   نمی‌شــود، امّــا بــا 

معادلی برای مصراع اوّل است.

می‌بَرَددل فرزانه راهوشِعشق

====
می‌کشدخانه راچراغِدزد دانا

مثال 2 »عشــــق بر یک فرش بنشــــاند گدا و شــــاه را

ســــــیل، یکســــــان می‌کنــــــد پســــــت و بلنــــــد راه را«

بر یک فرش بنشاندگدا و شاه راعشق

===

یکسان می‌کندپست و بلند راه راسیل

 7 شرط کلیدی برای اسلوب معادله  

باید »استقلال معنایی و نحوی )دستوری(« داشته  هر دو مصراع   1

باشند؛ یعنی بتوان در پایان هر دو مصراع نقطه گذاشت.

 »مستمع صاحب‌سخن را بر سر کار آورد ].[ مثال

ــــــار آورد ].[« گفت ــــــه  ــــــل را ب ــــــوش بلب غنچــــــۀ خام
2 عناصر به‌کار رفته در هر دو مصراع باید متفاوت باشد.

 »محــرم ایــن هــوش جــز بی‌هــوش نیســت مثال

ــــوش نیســــــت« ــ گ ــز  ــ ــــتری جــ ــــان را مشــ ــ ــر زب ــ مــ
3 بایـد بتوانیـم بـرای عناصـر هـر مصـراع، مصـداق و قرینـه‌ای در مصـراع 

دیگـر بیابیم.
ــــــدا شــــــود  »بی‌کمالی‌هــــــای انســــــان از ســــــخن پی مثال

کنـــــد رســـــوا شـــــود« ـــــب وا  پســـــتۀ بی‌مغـــــز چـــــون ل

پیدا شوداز سخن گفتنانسان بی‌کمال

===
رسوا شوداز لب وا کردنپستۀ بی‌مغز

بیت  معنای  بی‌آنکه  کنیم،  عوض  را  مصراع  دو  جای  بتوانیم  باید   4

کند. تغییر 
کان زود بـــر مردم هویدا می‌شـــود  »عیـــب پـــا مثال

مــــــوی انــــــدر شــــــیر خالــــــص زود پیــــــدا می‌شــــــود«

ــــــص زود پیــــــدا می‌شــــــود ــــــدر شــــــیر خال »مــــــوی ان
کان زود بــــــر مــــــردم هویــــــدا می‌شــــــود« عیــــــب پــــــا

واژه‌هــای  یــا   )=( تســاوی  نشــانۀ  مصــراع،  دو  بیــن  بتوانیــم  بایــد   5

که، چنان‌که« قرار دهیم. »همان‌طور 
گـــر بـــالا نشـــیند، کســـر شـــأن شـــعله نیســـت  »دود ا مثال

   ]همان‌طور[
]چنان‌که[

ــــــر اســــــت« گرچــــــه او بالات ــــــرو نگیــــــرد،       جــــــای چشــــــم اب   

ربــط  حــروف  دوم،  مصــراع  ابتــدای  یــا  اوّل  مصــراع  اواخــر  در  گــر  ا  6

وابسته‌ســاز »کــه، تــا« در معنــی »زیــرا« بــه‌کار رفتــه باشــد، غالبــاً اســلوب 
معادلــه نداریــم.

        ــــــه شــــــیرینی  »فروغــــــی! شــــــهرۀ هــــــر شــــــهر شــــــد شــــــعرم ب مثال

ــــی« ــ ــــت فرمان ــروم داده اســ ــ ــیرین خســ ــ ــار شــ ــ ــ گفت ــه در  ــ ــ     ک  

ابتدای  و »تا« در  برد حروف »که«  کار که  باشید  یاد داشته  به  نکته 

باشند،  آمده  چنان‌که«  که،  »همان‌طور  معنای  در  گر  ا دوم،  مصراع 
مانع شکل‌گیری اسلوب معادله نمی‌شوند.

 »مِهر رخسار تو در دل نتوان داشت نهان مثال

ــــــرد« ک ــــــوان  گِل چشــــــمۀ خورشــــــید نهــــــان نت ــــــه  ــــــه ب      ک   

7 در اسلوب معادله، معمولًا یکی از دو مصراع »جدّی‌تر« و پیام اصلی شاعر 

است و مصراع دیگر »غیرجدّی« و شبیه »مثال« یا »ضرب‌المثل« است.
 »آدمـــی پیـــر چـــو شـــد، حـــرص جـــوان می‌گـــردد مثال

گــــــران می‌گــــــردد« خــــــواب در وقــــــت ســــــحرگاه 

 مفهوم بیت: توأم بودن پیری با حرص و طمع
که همیشه مصراع اوّل پیام اصلی باشد و مصراع  نکته لزومی ندارد 

دوم، مثال و معادلی برای آن؛ عکس این حالت نیز ممکن است.
ــــــف در آشــــــفتگی کار زل ــــــه  ــــــد ب  »شــــــانه می‌آی مثال

ــــرس« ــ ــ ــ ــانی بپ ــ ــ ــ ــام پریشــ ــ ــ ــ ــ ــنایان را در ایّ ــ ــ ــ آشــ

زیرا

همان‌طور که

پیام اصلی = سخن جدّی

تمثیل = سخن غیرجدّی

مثال

پیام اصلی
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تـشبـیـهبسته 1
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  دی 1402 و 2 بار تکرار  6	33 در تشبیه به‌کار رفته در سرودۀ زیر، »مشبّه« و »مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید.�
»آن خداوند و سوار رخش بی‌مانند / آن که هرگز -چون کلید گنج مروارید- گم نمی‌شد از لبش لبخند«

  دی 1402 خارج  6	34 آرایۀ گروه اسمی مشخّص‌شده را در بیت زیر بنویسید.�
ــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وادی طل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرو آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آیــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــر زمانــــــــــــــــــــی صــــــــــــــــــــد تَعَــــــــــــــــــــب«»چــ پیشــــــــــــــــــــت 

  شهریور 1402  6	35 در سرودۀ زیر، »مشبّه و مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید.�
»بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من، شمشیری است آخته«

  خرداد 1402  6	36 در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبّه« کدام است؟�
ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه بای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن بن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن ایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن ز ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ از ریشــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــای ظلــــــــــــــــــــم برکنــــــــــــــــــــد«»برک

  دی 1401  6	37 با توجّه به بیت »کس چون تو طریق پاک‌بازی نگرفت / با زخم، نشان سرفرازی نگرفت« واژۀ »زخم« با کدام واژه ارتباطی مبتنی بر تشبیه دارد؟�
  دی 1401  6	38 »مشبّهٌ‌به« را در عبارت زیر مشخّص کنید.�

»تو ای کشتی تندرو خیال من، همین‌جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این اجازۀ سفر نیست.«
  شهریور 1401  6	39 کدام‌یک از واژگان مشخّص‌شده در عبارت زیر »مشبّهٌ‌به« است؟�

»فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«
  خرداد 1403 - یازدهم  6	40 آرایۀ مناسب مورد مشخّص شده را بنویسید.�

ــــــــــــن  گمــــــــــــان باشــــــــــــد؟«»کـــــــــــدام دانـــــــــــه فـــــــــــرو رفـــــــــــت در زمیـــــــــــن کـــــــــــه نَرُســـــــــــت؟ ــــــــــــۀ انســــــــــــانت ای ــــــــــــه دان چــــــــــــرا ب

  خرداد 1401 خارج  6	41 در مصراع اوّل بیت »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نِی‌اش نام نهادند« مشبّه و مشبّهٌ‌به را بنویسید. �
  خرداد 1401 خارج  6	42 در سرودۀ زیر، »مشبّه و مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید.�

»قهوه‌خانه گرم و روشن بود، هم‌چون شرم«
  شهریور 1400  6	43 در بند زیر از خوان هشتم، مشبّه و مشبّهٌ‌به را معلوم کنید.�

»چاه چونان ژرفی و پهناش، بی‌شرمیش ناباور / و غم‌انگیز و شگفت‌آور«
  دی 99 خارج  6	44 بخش مشخّص‌شده در مصراع »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب« دارای چه آرایه‌ای است؟�

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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  دی 1401 خارج و 2 بار تکرار  7	74 در کدام‌یک از گزینه‌های زیر »حسن تعلیل« وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.�
دلبند1( تا چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبیندت روی چهـــــــــــــــــــــــــــر  ابر  بـــــــــــــــــــــــــــه  بنهفتـــــــــــــــــــــــــــه 

زمانه دل  ای  منفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وان آتـــــــــــــــــــــــــــــــــــش خود نهفته مپســـــــــــــــــــــــــــــــــــند2( شـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

  خرداد 98 خارج  7	75 »حسن تعلیل« را در بیت زیر مشخّص کنید.�
ــــــــاد ــ ــ ــــــــی فتـــ ــ ــ ــــــــدر نـــ ــ ــ ــــــــت کانـــ ــ ــ ــــــــق اســـ ــ ــ ــــــــــش عشـــ ــ فتــــــاد«»آتـــ مــــــی  کانــــــدر  اســــــت  عشــــــق  جوشــــــش 

با توجّه به بیت‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.7	76
ــــــردون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــور گ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن ز جـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــت زمی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــون گشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد»چـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوش و آونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیه و خمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرد و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

آن مشـــــــــــــــــــــــــــت تویـــــــــــــــــــــــــــی، تـــــــــــــــــــــــــــو ای دماونـــــــــــــــــــــــــــد«بنواخـــــــــــــــــــــــــــت ز خشـــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــــــــــک مشـــــــــــــــــــــــــــت

ب( در تشبیه به‌کار رفته در ابیات، »مشبّه« و »مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید. ی دو بیت، کدام آرایۀ ادبی را خلق کرده است؟	
ّ
الف( مفهوم کل

ت( در ابیات بالا، بین کدام واژه‌ها »تضاد« دیده می‌شود؟ 		 پ( در ابیات بالا، یک »اضافۀ استعاری« بیابید.

در هریک از بیت‌های زیر، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. 	

ــــی‌777 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردۀ زمین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب فســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو قل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )حسن تعلیل / حس‌آمیزی(ت

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــک چن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوده ی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ از درد، ورم نمــ

ــود‌778 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه‌خــ
َ
ــی کُل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر یکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیم ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )استعاره / کنایه(از ســ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی کمربن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان یکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه می ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ز آهــ

)تشبیه / تشخیص(آتــــــــــــــــــــش عشــــــــــــــــــــق اســــــــــــــــــــت کانــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــــــی فتــــــــــــــــــــاد‌779

ــــاد ــ ــ ــ ــ ــــــی فت ــ ــ ــــــدر مــ ــ ــ ــ ــــــت کان ــ ــ ــــــق اســ ــ ــ ــــــــش عشــ ــ جوشــ

ــــی‌780 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم را روای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزی ده کلام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )تشخیص / حسن تعلیل(ب

ــــــــــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــش گدایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آت ــــــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــی کن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــز آن گرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

اسـلـوب مـعـادلــهبسته 7
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

   اردیبهشت 1402 - شبه‌نهایی  7	81 در بیت زیر، شاعر از »اسلوب معادله« بهره گرفته است؛ دو دلیل خود را بنویسید.�
نیســــــت بی‌هــــــوش  جــــــز  هــــــوش  ایــــــن  ــــــت«»محــــــرم  ــ ــ ــــــوش نیسـ ــ ــ ــــز گـ ــ ــ ــ ــــتری جـ ــ ــ ــ ــــان را مشـ ــ ــ ــ ــــر زبـ ــ ــ ــ مـ

  دی 1402 داخل و خارج  7	82 آرایۀ مشترک ابیات زیر )تلمیح / اسلوب معادله( است.�
آیــــــد بَــــــرَد هــــــوش دل فرزانــــــه را دزد دانــــــــــــــــــــــا می‌کشــــــــــــــــــــــد اوّل، چــــــــــــــــــــــراغ خانــــــــــــــــــــــه را«»عشــــــق چــــــون 

نیســــــت بی‌هــــــوش  جــــــز  هــــــوش  ایــــــن  نیســــــت«»محــــــرم  گــــــوش  جــــــز  مشــــــتری  را  زبــــــان  مــــــر 

با ذکر دو دلیل، بگویید چرا در بیت زیر، آرایۀ »اسلوب معادله« مشهود است؟7	83
آشــــــــــفتگی در  زلف  کار  بــــــــــه  می‌آیــــــــــد  ــــــــــــــــــــــام پریشــــــــــــــــــــــانی بپــــــــــــــــــــــرس«»شــــــــــانه  آشــــــــــــــــــــــنایان را در ایّ

در هر یک از بیت‌های زیر، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن‌ها انتخاب کنید. 	

)تشبیه / اسلوب معادله(در ره عشــــــق نشــــــد کــــــس بــــــه یقیــــــن محــــــرم راز‌784

ــــی دارد ــ ــ ــ ــ ــر گمان ــ ــ ــ ــ ــــب فکــ ــ ــ ــ ــــر حســ ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــر کســ ــ ــ ــ ــ هــ

ــاه را‌785 ــ ــدا و شــ ــ ــ ــاند گ ــ ــرش بنشــ ــ ــ ــک ف ــ ــ ــر ی ــ ــ ــق ب ــ )اسلوب معادله / حسن تعلیل(عشــ

را راه  بلنــــــد  و  پســــــت  ســــــیل، یکســــــان می‌کنــــــد 

)مجاز / اسلوب معادله(چــــــه غــــــم دیــــــوار امّــــــت را کــــــه دارد چــــــون تــــــو پشــــــتیبان؟‌786

چه باک از موج بحر آن را که باشــــد نوح کشــــتیبان؟

ــرد‌787 ــ ــ ــ ــ ــته کـ ــ ــ ــ ــ ــردون دون آزادگان را خسـ ــ ــ ــ ــ ــــت گـ ــ ــ ــ )اسلوب معادله / استعاره(ضربـ

او مجــــــروح نیســــــت؟ تیــــــغ  کــــــز  آزاده‌ای  کــــــو دل 
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جای خالی )پُر کردنی(
الف

جاهای خالی را با واژه‌های مناسب پر کنید. 	

  خرداد 1403 9	87 واژه‌های مشخّص‌شده در بیت»نی حریف هر که از یاری برید / پرده‌هایش، پرده‌های ما درید« آرایۀ ادبی ............... دارند.�

  خرداد 1403  9	88 در جملۀ »با راه‌آهن به بروکسل، پایتخت بلژیک می‌رفتیم.«، واژۀ مشخّص‌شده آرایۀ ............... دارد.�

  خرداد 1403  9	89 در عبارت »در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی‌اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد.« واژۀ ............... مشبه‌به است.�

  خرداد 1402  9	90 کاربرد واژگان قافیه در بیت زیر، سبب خلق آرایۀ ادبی »................« شده است. �
ــاد ــ ــ ــــت ب ــای و نیســ ــ ــ ــــگ ن ــ ــن بان ــ ــ ــــت ای ــــش اســ ــ ــاد«»آت ــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــدارد نیســ ــ ــ ــ ــ ــــش ن ــ ــ ــ آت ــن  ــ ــ ــ ــ ــه ای ــ ــ ــ ــ ــر ک ــ ــ ــ هــ

  خرداد 1402   9	91 در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه‌های ................ و ................ مشهود است. �
فــــــــــراز؟«»دل چــــــــــه بنــــــــــدی در ایــــــــــن ســــــــــرای مجــــــــــاز؟ بــــــــــه  رســــــــــد  کــــــــــی  پســــــــــت  همّــــــــــت 

  خرداد 1402   9	92 در بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تشبیه«، »مراعات‌نظیر«، »تلمیح« و »................« مشهود است. �
چه باک از  موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟«»چــه غــم دیــوار امّــت را کــه دارد چــون تــو پشــتیبان؟

آز خاقانی / دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش« اشاره‌ای شاعرانه وجود دارد که به این 9	93 در بیت »ز نیرنگ هوا و از فریب 

  اردیبهشت 1402 - شبه‌نهایی   اشارۀ شاعرانه ................ می‌گویند. �

..................... و 9	94 آن  آرایۀ »ایهام« دارد و مفهوم   ..................... آن نابرادر بود، که درون چَه نگه می‌کرد و می‌خندید« واژۀ  در سرودۀ »شغاد، 

  دی 1402 خارج   ..................... است.�

جی!«، آرایه‌های »کنایه« و ».....................« نمایان است.9	95
ّ

در عبارت »می‌خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حل

در بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تضاد« و ».....................«  کاملاً آشکار است.9	96
ــد ــ ــ ــد دی ــ ــــب نخواهــ ــرب بی‌‌تعــ ــ ــام، طــ ــ ــ ــن مق ــ ــ کــــه جــــای نیــــک و بــــد اســــت ایــــن ســــرای پــــاک و پلیــــد«»در ای

در بیت زیر، شاعر از آرایه‌های ».....................« و ».....................« بهره جُسته است.9	97
مــــن ایــــن زیبــــا زمیــــن را آزمــــودم؛ میهــــن ای میهــــن!«»بــــــه دشــــــت دل گیاهــــــی جــــــز گل رویــــــت نمی‌رویــــــد

تی شاعرانه و خیالی بیان کرده 9	98
ّ
در بیت »تو قلب فسردۀ زمینی / از درد ورم نموده یک چند«، شاعر برای بیان بلندی و ارتفاع دماوند عل

است که به این دلیل شاعرانه ».....................« می‌گویند.

در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تشبیه«، ».....................« و ».....................« مشهود است.9	99
درد و  غم  کوچه‌های  در  سرد،  برزخ  آن  در  غیــــر از شــــب آیــــا چــــه می‌دیــــد چشــــمان تــــار مــــن و تــــو«»آ‌نجا 

بیت زیر به آرایه‌های »تضاد«، ».....................« و  ».....................« آراسته شده است.1	000
ــت ــ ــ ــ ــی اســ ــ ــ ــ ــ ــا بُرنای ــ ــ ــ ــر کجــ ــ ــ ــ ــر، هــ ــ ــ ــ ــ ــم پی ــ ــ ــ ــ ــادا کــــه عشــــق خــــوش ســــودایی اســــت«»در عال ــ عاشــــق ب

کاربرد واژگان »قافیه« در بیت زیر، سبب آفرینش آرایۀ ادبی ».....................« شده است.1	001
نیســــــــــت دور  مــــــــــن  نالــــــــــۀ  از  مــــــــــن  لیــــــــــک چشــــــــــم و گــــــــــوش را آن نــــــــــور نیســــــــــت«»ســــــــــرّ 

ســـؤال‌های
ــیبی ــرکـ تــ
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در بیت زیر، شاعر بر پایۀ تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است؛ به این نوع کاربرد ».....................« می‌گویند.1	002
آورد«»مســــــتمع صاحــــــب ســــــخن را بــــــر ســــــر کار آورد گفتــــار  بــــه  را  بلبــــل  خامــــوش،  غنچــــۀ 

ترکیب مشخّص‌شده در بیت زیر، بیانگر آرایۀ ».....................« است.1	003
ــــــرون؟ ــــــرَد حــــــبّ وطــــــن بی ــــــی بَ ــــــت از دل ک ــزَن دارم«»نشــــــاط غرب ــ ــای در بیت‌الحَ ــا جــ ــ ــرم امّ ــت مصــ ــه تخــ ــ ب

به شیوۀ گفت‌وگوی بیت زیر، در اصطلاح ادبی،  ».....................«  می‌گویند.1	004

ــــــــــی از کجــــــــــا در خانــــــــــۀ خمّــــــــــار نیســــــــــت«»گفــــــــــت: نزدیــــــــــک اســــــــــت والــــــــــی را ســــــــــرای آنجــــــــــا شــــــــــویم گفــــــــــت: وال
در مصراع دوم بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی«، اشاره‌ای شاعرانه دیده می‌شود 1	005

که به این اشارۀ شاعرانه ».....................« می‌گویند.

وصل کردنی
ب

آرایه‌های ادبی ذکر شده در ستون »ب« به کدام‌یک از بیت‌های ستون »الف« مربوط می‌شود؟ )ممکن است در ستون »الف« 	 	

یا »ب« یک یا دو مورد اضافه باشد.( 	

  خرداد 1403 فنی  1	006 �

ستون بستون الف

 خط بکش.الف
ً
تشبیه1تنها همان رتبه‌های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدا

کنایه2عشق آتش است. هر جا که رسد، سوزدب

جناس3

  شهریور 1402  1	007 �

ستون بستون الف

ایهام1با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم/ در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و توالف

استعاره2کاووس کیانی که کی‌اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کی‌اش نام نهادند؟ب

حس‌آمیزی3نه در شیراز و نه در شهر گنجه / نظامی می‌شوم در قصر شیرینپ

جناس تام4

  خرداد  1402  1	008 �

ستون بستون الف

ایهام1آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتادالف

تضمین2چون رود امیدوارم؛ بی‌تابم و بی‌قرارم / من می‌روم سوی دریا؛ جای قرار من و توب

حسن تعلیل3گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس / قهوه‌خانه گرم و روشن بود همچون شرمپ

حس‌آمیزی4

  اردیبهشت 1402 - شبه‌نهایی  1	009 �

ستون بستون الف

ایهام1سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد.الف

استعاره2همه‌شان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند.ب

متناقض‌نما3گفت: »رو، صبح آی، قاضی نیمه‌شب بیدار نیست.«پ

حس‌آمیزی4
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روی گرداندن از کسی یا اعراض
چیزی، روی‌گردانی

بازگشت به سوی خدا، انابت
توبه، پشیمانی

حالتی که در آن، انبساط
احساس بیگانگی و 

ملاحظه و رودربایستی 
نباشد؛ خودمانی شدن

بلند، بالیدهباسق

ج بنت، دخترانبنات

سرانگشت، انگشتبنان

حرکت به سوی پوییدن
مقصدی برای به‌دست 
آوردن و جست‌وجوی 

چیزی، تلاش، رفتن

درخت انگور، رَزتاک

باقی‌مانده؛ تتمّۀ دور تتمّه
زمان: مایۀ تمامی و 

کمال گردش روزگار، 
مایۀ تمامی و کمال دورِ 

زمان رسالت

هدیه، ارمغانتحفه

سرگشتگی، سرگردانیتحیّر

زاری کردن، التماس تضرّع
کردن

گناه، کوتاهی، کوتاهی تقصیر
کردن

ستایش، سپاس؛ثنا
هم‌آوا با »سنا = نور و 

روشنایی«

پاداش کار نیکجزا

خوش‌اندامجسیم

بزرگواری، شکوه، از جلال
صفات خداوند که به 

مقام کبریایی او اشاره 
دارد. 

بخشش، سخاوت، کَرَمجود

دانا به همه‌چیز، دانای حکیم
راست‌کردار، از نام‌های 

خداوند تعالی؛ بدین 
معنا که همۀ کارهای 
خداوند از روی دلیل 

و برهان است و کار 
بیهوده انجام نمی‌دهد.

زیور، زینتحِلیه

سفره، سفرۀ فراخ و خوان
گشاده؛ هم‌آوا با »خان = 

بزرگ قبیله«

زنی که به جای مادر به دایه
کودک شیر می‌دهد یا از 

او پرستاری می‌کند.

بهارربیع

بسیار مهربان، از نام‌ها رحیم
و صفات خداوند

رزق، مقدار خوراک یا روزی
وجه معاش که هر کس 
روزانه به‌دست می‌آورد 

یا به او می‌رسد.

 امکان، چاره روی
ً
مجازا

شادی، خوشحالیسُرور

سزاوار، شایسته، لایقسزا

مانند، مِثل، همسان؛ شِبه
این واژه با »شبح = سایه، 

سیاهی« هم‌آوا نیست.

شفاعت‌کننده، پایمردشفیع

عسل؛ شهد فایق: شهد
عسل خالص

برگزیده، برگزیده از افراد صفوت
بشر

ج عاکف، کسانی که در عاکفان
مدّتی معیّن در مسجد 

بمانند و به عبادت 
پردازند.

ارجمندی، گرامی‌شدن؛عِزّ
 = خواری«

ّ
مقابل »ذُل

َّ
 و جَل

َ
گرامی، بزرگ و بلندمرتبه عزّ

است؛ بعد از ذکر نام 
خداوند به‌کار می‌رود.

آبی که از فشردن میوه عُصاره
یا چیز دیگر به‌دست 

آورند؛ افشره، شیره

آشکار، واضحفاحش

برگزیده، برترفایق

فرش‌گستر، گسترندۀ فرّاش
فرش

بخشش، کَرَمفضل

جامه، جامه‌ای که از قبا
سوی پیش باز است 
و پس از پوشیدن دو 
طرف پیش را با دکمه 

به هم پیوندند.

آمدن، قدم نهادن، فرا قدوم
رسیدن

صاحب جمالقسیم

ج کاینه، همۀ کاینات
موجودات جهان

عطا کردن، بخشیدنکرامت کردن

بسیار بخشنده، کریم
بخشاینده، از نام‌ها و 

صفات خداوند

در اصطلاح عرفانی، مراقبت
کمال توجّه بنده به حق 
و یقین بر اینکه خداوند 

در همۀ احوال، عالِم 
بر ضمیر اوست؛ نگاه 

داشتن دل از توجّه به 
غیرِ حق.

ملکا، ذکر تو  گویم/ شکر نعمت/ گماندرس
سؤالات: ص164 1
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افزونی، زیادیمزید

فرمانروا، اطاعت‌شده، مُطاع
کسی که دیگری فرمان 

او را می‌بَرد؛ این واژه با 
»مَتاع = کالا، جنس« هم‌آوا 

نیست.

اعمال عبادی، احکام معاملت
و عبادات شرعی؛ در 

متن درس، مقصود 
همان کار مراقبت و 

مکاشفت است.

اقرارکننده، معترف
اعتراف‌کننده

هرچه بدان فخر کنند و مَفخر
بنازند؛ مایۀ افتخار

شادی‌بخش، فرح‌انگیزمفرحَّ

کشف کردن و آشکار مکاشفت
ساختن، در اصطلاح 

عرفانی، پی‌بردن به 
حقایق است.

پادشاه، خداوند؛مَلِک

ک 
َ
این واژه با واژه‌های »مَل

= فرشته و مُلک = 
سرزمین، پادشاهی« هم‌آوا 

نیست. 

سپاس، شُکر، نیکوییمنّت

نسبت‌داده‌شده؛ منسوب
هم‌آوا با »منصوب = 

گمارده‌شده، گماشته‌شده، 
نصب‌شده«

زشت، ناپسند؛ این واژه منکَر
با »منکِر = انکارکننده« 

هم‌آوا نیست.

فصل، هنگام، زمانموسم

آبرو، شرافتناموس

گیاه، رُستنینبات

پیغمبر، پیام‌آور، رسولنبی

خوش‌بونسیم

آن‌که آشکار و هویدا نماینده
می‌کند، نشان‌دهنده

ج واصف، واصفان
وصف‌کنندگان، 

ستایندگان

برگورق

دارای نشان پیامبریوسیم

مقرّری، وجه معاشوظیفه

رزق مقرّر و معیّنوظیفۀ روزی

پندار، تصوّر، خیالوهم

بی‌شبهه و شک بودن، یقین
امری که واضح و ثابت 

شده باشد.

ســـــایـــــر واژگــــــــان

پاسخ دادن، پذیرفتن، اجابت
قبول کردن

ترس، هراسباک

دریا؛ هم‌آوا با »بهر = حرف بحر
اضافه«

مرغابیبط

غَ
َ
رسیدبَل

بی‌منّت، بدون مضایقهبی‌دریغ

عاشقبی‌دل

معشوق، خداوندبی‌نشان

پرورش، توجّه و لطفتربیت

یگانگی، یکتاییتوحید

نتیجهثمرت

 و عَلا
ّ

بزرگ و بلندمرتبه است؛ جَل
بعد از ذکر نام خداوند 

به‌کار می‌رود.

زیبایی، زیبایی ازلی جمال
خداوند

گریبان، یقهجَیب

زندگی؛ هم‌آوا با »حیاط = حیات
محوّطۀ جلوی خانه«

حدیثخبر

ج خصلت، عادت‌هاخصال

جامۀ دوخته که بزرگی خلعت
به کسی بخشد، هدیه

ج دُجیه، تاریکی‌هادُجی

وجودذات

یاد کردنذکر

سنگی قیمتی به رنگ زمرّد
سبز؛ زمرّدین: منسوب 
به زمرّد )صفت نسبی(، 

سبزرنگ

شکرگزار، سپاس‌گزارشکور

عارف، خداشناسصاحب‌دل

بادی که از جانب شمال صبا
شرق می‌وزد، باد بهاری؛ 

نماد پیام‌رسانی؛

هم‌آوا با »سبا = سرزمینی 
در یمن کنونی«

عبادت، بندگیطاعت

وظیفهعهده

رها کردفروگذاشت

نزدیکی؛ هم‌آوا با »غربت قربت
= دوری، تنهایی«

بخشندهکریم

برطرف کرد، آشکار کردکَشَفَ

ک
ْ
قلم، خامه، هر نی کِل

میان‌تهی 

ادعاکنندهمدّعی

حیران و شیفته، مستغرق
مجذوب

امید است که، شاید کهمگر

مددکننده، مُمد
یاری‌رساننده

گهوارهمهد

درخت خرمانخل
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ف چند روزه در اتراق
ّ

توق
 در 

ً
تا

ّ
سفر به جایی، موق

جایی اقامت گزیدن

دور دانستن، بعید استبعاد
شمردن چیزی؛ 

استبعاد داشتن: بعید 
و دور بودن از تحقّق و 

وقوع امری

وابسته، پیوسته و مرتبطبازبسته

پردۀ نقّاشی که در پانوراما
ساختمانی که سقف 

مدوّر دارد، به دیوار سقف 
چنان‌که  بچسبانند؛ 

هر کس در آنجا بایستد، 
گمان کند که افق را در 
اطراف خود می‌بیند.

یادآوری؛تداعی شدن: تداعی
به‌خاطر آوردن چیزی

ویژگی نوعی عقرب زرد جرّاره
بسیار سمّی که دُمش 

روی زمین کشیده 
می‌شود.

طلوع آفتاب، صبح زودچریغ آفتاب

شایان توجّه، باارزش چشمگیر
و مهم

نوشته‌ای که به موجب حواله
آن دریافت‌کننده ملزم 

به پرداخت پول یا 
مال به شخص دیگری 

است.

بنایی با سقف گنبدی رواق
یا به شکل هرم، ایوان، 

پیشگاه‌خانه

ف کوتاه؛ هرگاه سرپَر زدن
ّ

توق
مرغی از اوج، یک لحظه 
بر زمین نشیند و دوباره 

ف 
ّ

برخیزد، این توق
کوتاه را »سَرپَر زدن« 

می‌گویند.

بدگواری، دیرهضمی، سوءهاضمه
هرگونه اشکال یا 

اختلال در هضم غذا که 
معمولاً با سوزش سرِ 

دل یا نفخ همراه است.

بامداد، سپیده‌دم، پگاهصباح

سقف خمیده و طاق
محدّب، سقف 

قوسی‌شکل که با آجر بر 
روی اطاق یا جایی دیگر 

سازند؛ طاق ضربی: 
طاق احداث‌شده بین 

دهانۀ دو تیرآهن که 
آن را با آجر و ملاط گچ 
می‌سازند. هم‌آوا با واژۀ 

»تاق = نام درختی کویری«

سینی گرد بزرگ طَبَق
و معمولاً چوبی، 

مخصوص نگهداری یا 
حمل اشیا که بیشتر آن 

را بر سر می‌گذارند.

نوعی رداطیلسان

حدّ نهایی چیزی، کمالِ غایت‌القصوی
مطلوب

خوش‌قدم، نیک‌پی، فرخنده‌پی
خوش‌یمن

فرسنگ، واحد فرسخ
اندازه‌گیری مسافت 
 معادل شش 

ً
تقریبا

کیلومتر

جاکاغذی، جعبۀ چوبی کازیه
یا فلزی روباز که برای 

قرار دادن کاغذ، پرونده 
یا نامه‌ها روی میز قرار 

می‌دهند.

پادشاه، هریک از کِی
پادشاهان سلسلۀ کیان؛ 

هم‌آوا با »کی = چه زمانی«

منسوب به کیان؛ کیانی
کیان: کی‌ها، هریک از 

پادشاهان داستانی 
ایران از کی‌قباد تا دارا

ماری بسیار خطرناک در مار غاشیه
دوزخ؛ غاشیه:

سوره‌ای از قرآن، یکی از 
نام‌های قیامت

اسب، آنچه بر آن سوار مَرکب
شوند.

زودگذر، شتابندهمستعجل

موبدانِ زرتشتی؛ در مغان
ادبیات عرفانی، عارف 
کامل و مرشد را گویند.

بساط شطرنجنَمَط

ســـــایـــــر واژگــــــــان

پایتخت یونان آتن

پایتخت اردنامّان

روش، شیوهآیین

ترکیبی طنزآمیز به الاغ تور
معنی تور مسافرتی 

با الاغ

دیوار دور شهر، قلعه، دژبارو

نوشتنتحریر

نام رودی در ایتالیاتیبر

ستم، بی‌وفاییجفا

نام پیامبری که خضر
هم‌نشین حضرت 

موسی )ع( بود و به آب 
حیات دست یافت.

مردم‌سالاری، حکومتی دموکراسی
که در آن مردم برای 

انتخاب قانون و 
قانون‌گذار اختیار دارند.

نزدیکقریب

ضخیم، کلفتقطور

مجرای آب‌های قنات
زیرزمینی، کاریز

ساحل، کنارهکرانه

برآمده، مقابل مقعّرمحدّب

مجبورملزم

گهوارهمهد

از پاریز تا پاریس / سه مَرکب زندگیدرس
سؤالات: ص173 8
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
ص‌شده را بنویسید. 

ّ
با توجّه به اشعار و عبارات زیر، معنی واژه‌های مشخ 	

  دی 1400  1	141 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی�

  دی 97  1	142 تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار ثنایی�

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی1	143

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی1	144

ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی1	145

تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار ثنایی1	146

  خرداد 1402 خارج  1	147 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.�

  شهریور 1402  1	148 یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود.�

وظیفۀ روزی  به خطای منکَر نبرد.�1	149

  شهریور 1400 و 3 بار تکرار  1	150 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.�

  دی 99  1	151 عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.�

  شهریور 99  1	152 در خبر است از سرور کاینات و صفوت آدمیان.�

  خرداد 99  1	153 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.�

  دی 98  1	154  حیات است.�
ّ

هر نفسی که فرو می‌رود، ممدَ

  شهریور 96  1	155 طاعتش موجب قربت است.�

  خرداد 95  1	156 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.�

  دی 94  1	157 این مدّعیان در طلبش بی‌خبران‌اند.�

  خرداد 91  1	158 خوان نعمت بی‌دریغش همه‌جا کشیده.�

  خرداد 90  1	159 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.�

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.1	160

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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معادل درست هر توضیح را از داخل کمانک انتخاب کنید.  	

کسی که دیگری فرمان او را می‌برد. )مُطاع / مطیع( 1	161

  خرداد 99  1	162 کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال عالِم بر ضمیر اوست. )مراقبت / مکاشفت( �

پی بردن به حقایق الهی )مکاشفت / معاملت( 1	163

روی گرداندن از کسی یا چیزی )اجابت / اعراض( 1	164

کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند. )واصفان / عاکفان( 1	165

حالتی که در آن، احساس بیگانگی و ملاحظه و رودربایستی نباشد. )انبساط / انابت( 1	166

جامه‌ای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند. )خلعت / قبا( 1	167

هر چه بدان فخر کنند و بنازند. )مَفخَر / مفرّح( 1	168

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  	

  خرداد 1403 فنی  1	169     ب( بالیده�    برابر معنایی واژگان روبه‌رو را در عبارت زیر بیابید و بنویسید.  الف( رَز

»اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش 

نخل باسق گشته.«�

  خرداد 1401  1	170 در بیت زیر، یک برابر معنایی مناسب برای واژۀ »شادی« بیابید.�
ــــی«»همــــــه عــــــزّی و جلالــــــی، همــــــه علمــــــی و یقینــــــی ــــودی و جزایــ ــه جــ ــ ــــروری، همــ ــــوری و ســ ــ ــه ن ــ همــ

معادل درست هر توضیح را از داخل کمانک انتخاب کنید.1	171

الف( امری که واضح و ثابت شده باشد. )نماینده / یقین(

ب( از نام‌های خداوند؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است. )حکیم / رحیم( 

از بین واژه‌های زیر، یک برابر معنایی برای واژه‌های »سخاوت - بزرگواری - همسان« بیابید.1	172

»جلال - جود - حکیم - کریم - شبه - سزا«

در بیت زیر، کدام واژه، متضاد واژۀ »عزّ« است؟1	173

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و غرب
ّ

ــازی و ذل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چــــــون گذشــــــت ایــــــن چــــــار، پنجــــــم قربــــــت اســــــت«»درد و جان‌ب

از بین واژه‌های زیر، یک برابر معنایی برای واژه‌های »رُستنی - قلم - برگ - عسل« بیابید.1	174

»بنان - ورق - شهد - فایق - رَز - بنات - کِلک - نبات«

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

  دی 1401  1	175 عبارت »حرکت به سوی مقصدی برای به‌دست آوردن و جست‌وجوی چیزی« در توضیح کدام واژه آمده است؟�

4( وصول 3( مشایعت	 2( پوییدن	 1( اتراق	

معادل معنایی واژۀ »وهم« در مصراع »نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی« با معنای آن در کدام گزینه آمده است؟ واژۀ مورد نظر 1	176

را مشخّص کنید.

ــواس ــ ــ ــ ــــس و حــ ــ ــ ــ ــل و نف ــ ــ ــ ــ ــای عق ــ ــ ــ ــا تقاضــ ــ ــ ــ ــ ــناس؟1( ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود کردگار‌شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کـ

از درون مــــــــــــــــن نجُســــــــــــــــت اســــــــــــــــرار مــــــــــــــــن2( هــــــر کســــــی از ظــــــنّ خــــــود شــــــد یــــــار مــــــن

معادل معنایی واژگان »یقین - پوییدن - رحیم - مَلِک« در کدام گزینه کاملاً درست آمده است؟1	177

2( بی‌شبهه و شک بودن - تلاش - بسیار مهربان - خداوند 1( بی‌شائبه - رفتن - دانای راست‌کردار - پادشاه 	

در کدام گزینه، معنای واژه‌های »فرد« درست آمده است؟1	178

»جزا - سزا - فضل - مَلک - کریم - عزّ«

2( مجازات - بخشش - دانا به همه چیز 1( پاداش کار نیک - کَرَم - بخشاینده 	

معنی واژه‌های »صفوت - تقصیر - مستغرق - دُجی - حلیه« کدام است؟1	179

2( برگزیده - گناه - حیران - تاریکی‌ها - زینت 1( روشن - کوتاهی - سرگردانی- تاریک - زیور	
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واژگــــان مـــتــرادف

ذکر و یاد

فضل و بخشش

سزا و لایق

حکیم و دانا

عظیم و بزرگ

رحیم و مهربان

ثنا و ستایش

وهم و گمان

عزّ و ارجمندی

جزا و پاداش

غیب و نهان

عیب و عار

سنا و روشنایی

توحید و یگانگی

شبه و مانند

 و گرامی
ّ

عزّوجل

طاعت و بندگی

قربت و نزدیکی

مزید و افزونی

ممدّ و یاری‌گر

مفرّح و شادی‌بخش

ذات و وجود

تقصیر و کوتاهی

خوان و سفره

بی‌دریغ و بی‌منّت

ناموس و آبرو

فاحش و آشکار

خلعت و جامه

فایق و برتر

باسق و بلند

نبات و گیاه

قبا و لباس

صفوت و برگزیده

تتمّه و باقی‌مانده

مطاع و فرمانروا

انابت و توبه

عاکف و عابد

حلیه و زینت

مستغرق و مجذوب

معاملت و اعمال عبادی

تحفه و ارمغان

اصحاب و یاران

اعراض و روی‌گردانی 

تضرّع و زاری

ثمرت و نتیجه

فروگذاشت و رها کرد

محتسب و مأمور

افسار و تسمه

داروغه و پاسبان

غرامت و تاوان

عار و ننگ

حد و مجازات شرعی

عاجز و ناتوان

واعظ و اندرزگو

تزویر و دورویی

وجه و ذات

واژگــــان متـــضـاد

سزا و ناسزا

کریم و لئیم
ّ

عزّ و ذُل

بیشی و کمی

بکاهی و فزایی

فاحش و مستور

افتان و خیزان

زیر و زبر

واژگــــان مـتـنـاســـب

جود و جزا

جسیم و قسیم و نسیم

نبی و وسیم و شفیع

موسم و ربیع

دینار و درهم

تار و پود

راهرو و راهبر

بط و ماهی

واژگــــان هم‌خـانـواده

عظیم و عظمت

حکیم و حکمت

رحیم و رحمت

عزّ و عزّت

غیب و غایب

عیب و معیوب

مزید و زاید

مفرّح و فرح

شکر و شکور

درس1: ملکا، ذکر تو گویم/ شکر نعمت/ گمانفصل
درس2: مست و هُشیار / در مکتب حقایق ص1199

ت
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واژگــــان هــم‌آوا

ثنا
ستایش

سنا
روشنایی

فزا
بن مضارع از افزودن

فضا
جَوّ

قربت
نزدیکی

غربت
دوری، بیگانگی

خوان
سفره

خان
رئیس قبیله

بحر
دریا

بهر
برای

صبا
باد بهاری

سبا
سرزمینی در یمن 

کنونی

منسوب
نسبت‌داده‌شده

منصوب
گمارده‌شده

حیات

زندگی

حیاط

محوّطۀ روباز

ثمر

نتیجه

سمر

قصّه، افسانه

نثر

نوشتۀ غیرمنظوم

نصر

پیروزی

قاضی

داور

غازی

جنگجو، معرکه‌گیر

صواب

درست، مصلحت

ثواب

پاداش

مأمور

امرشده

معمور

آباد

عار

ننگ

آر

بن مضارع از آوردن

گذاردن
رها کردن، قراردادن، 
وضع یا تأسیس 
کردن، اجازه دادن، 
عبور کردن و ... 

گزاردن
به‌جای آوردن، انجام 

دادن، اداکردن، تعبیر 
کردن، پرداختن کردن 

و ...

صد
اوّلین عدد سه رقمی

سد
مانع، حایل

واژگــــان مــتشـابـــه

شِبه
مانند

شَبَح
سایه

مُطاع
فرمانروا

مَتاع
کالا

تضرّع
زاری

تعرّض
اعتراض، پرخاش، تجاوز

خَمّار
مِی فروش

خُمار
دردسر و ملالی که پس 

از مستی عارض شود.

خِمار
مقنعه

واژگــان هم‌آوا و متشابـه

تقصیر و مقصّر

عذر و معذرت

عصاره و عصیر

واصف و توصیف

تحیّر و حیرت

عرفان و معرفت

انبساط و منبسط

مدّعی و ادّعا

غفلت و غافل

مطاع و مطیع

اجابت و جواب

قدوم و قدم

مفخر و افتخار

عاشق و معشوق

کرامت و کریم

اکراه و مکروه

عیش و معیشت

واعظ و موعظه

غریق و مستغرق

منظر و نظر

واژگــــان جـمع و مـفـرد

بنات و بنت )دختر(

کودک( اطفال و طفل )

کاینات و کاینه )موجود جهان(

عباد و عبد )بنده(

خصال و خصلت )ویژگی(

ک )فرشته(
َ
مَلائِک و مَل

حقایق و حقیقت )راستی و درستی(

سایر واژه‌ها و ترکیب‌های املایی

وظیفۀ روزی

خطای منکَر

فرش زمرّدین

عصارۀ تاکی

شهد فایق

 و علا
ّ

جل

صاحب‌دل

جیب مراقبت

شرط انصاف

رحمت عالمیان

صفوت آدمیان

مرغ سحر

مهد زمین

سرای والی

کار شرع

زاهد ظاهر‌پرست

ادیب عشق

ذوالجلال

وجه خدا

هوای وصال
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
در هر یک از ابیات و عبارات زیر، املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 	

تــو ســزاوار )ثنایــی / ســنایی(‌1531   خرداد 1403 و 2 بار تکرار  تــو نماینــدۀ فضلــی،  �

  خرداد 98 و 1400  1	532 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر )منصوب / منسوب(.�

  دی 1400  1	533 همه از )بحر / بهر( تو سرگشته و فرمانبردار�

)خوان / خان( نعمت بی‌دریغش، همه جا کشیده.1	534

هر نفسی که فرو می‌رود ممدّ )حیاط / حیات( است.1	535

  دی 1402 خارج  1	536  که طاعتش موجب )غربت / قربت( است و به شکر اندرش مزید نعمت.�
ّ

منّت خدای را عزّوجل

یکی از صاحبدلان در )بهر / بحر( مکاشفت مستغرق شده.1	537

دیگر روز قصدی نپیوستی و )ثمرت / سمرت( این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.1	538

در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید. 	

ــــــو در وهــــــم نیایــــــینتــــــوان وصــــــف تــــــو گفتــــــن کــــــه تــــــو در فهــــــم نگنجــــــی‌1539 ــــــو گفتــــــن کــــــه ت   خرداد 1402  نتــــــوان شــــــبح ت �

  شهریور 98  1	540 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایغ شده.�

چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فرو گزاشت.1	541

واصفان هلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.1	542

رحمت عالمیان و سفوت آدمیان و تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی )ص(.1	543

عاشقان کشته‌گان معشوق‌اند1	544

 و علا بردارد.1	545
َّ

دست عنابت به امید اجابت به درگاه حق جَل

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاهش ندرد.1	546

همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فضایی1	547

آکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.1	548

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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عشق جاودانی / آخرین درس / لطف تودرس 18
املای درست هر واژه را از داخل کمانک، انتخاب کنید. 	

اســــــتیک )غصّه / قصّه( بیش نیست غم عشق وین عجب‌1839 نامکــــــرّر  کــــــه می‌شــــــنوم  زبــــــان  هــــــر  کــــــز 

همان‌جا که شاید اینک دست زمان و )صورت / سورت( ظاهرش، مرده نشانش بدهند. 1	840
به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را )بگزارم / بگذارم( و راه صحرا پیش گیرم. 1	841
دشمنان حکم کرده‌اند که در مدارس این )نواحی / نواهی( زبانی جز زبان خود آن‌ها تدریس نشود. 1	842
اما آنچه بیشتر مایۀ شگفتی من گشت، آن بود که در انتهای )اتاق / اطاق( جماعتی از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند. 1	843
م ما آمده بودند تا از او به سبب چهل سال رنج شبانه‌روزی و مدرسه‌داری و )خدمت‌گذاری / خدمت‌گزاری( قدردانی کنند. 1	844

ّ
 این جماعت به درس معل

راضی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم با صدای )رسا / رثا( و بیان روشن درس دستور را از بر بخوانم. 1	845
ی خویش را حفظ می‌کند، همچون کسی است که کلید زندان خویش 1	846

ّ
وقتی قومی )مقلوب / مغلوب( و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی که زبان مل

را در دست داشته باشد. 
چهل سال تمام بود که وی در این )حیات / حیاط( زندگی کرده بود. 1	847
در این )اسنا / اثنا( وقت به آخر آمد و ظهر فرا رسید.1	848

در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی وجود دارد؛ آن‌ها را بیابید و درست هریک را بنویسید.  	

م با رنگ پریده از جای خویش برخواست. تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان پرمهابت و باعظمت جلوه نکرده بود. 1	849
ّ
معل

چون درس به پایان آمد، نوبت تهریر و کتابت رسید. یکی از مردان معمّر دهکده کتاب را روی زانو گشوده بود.1	850
خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او خورده بودم، از صفحۀ ضمیرم یکباره مهو کرد. 1	851
رازی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم درس دستور را که بدان دشواری بود، از بر بخوانم. 1	852
افسوس؛ بدبختی ما این است که همیشه آموختن را به روز دیگر وا می‌گزاریم و در تربیت و تعلیم فرزندان خود چنان که باید اهتمام نمی‌ورزیم. 1	853
 گفتی که این مرد نازنین می‌خاست پیش از آنکه ما را وداع کند، تمام دانش و معرفت خویش را به ما بیاموزد. 1	854

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1402  1	855  با توجّه به متن زیر، شکل درست واژه‌ای را که املای آن غلط است، بنویسید. �
م[ لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می‌آمد نمی‌پوشید، بر تن کرده بود. گذشته از آن، تمام 

ّ
»]معل

اتاق درس را ابّهت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است، فراگرفته بود اما آنچه بیشتر مایع شگفتی من گشت، آن بود که بر روی 
نیمکت‌هایی که در مواقع عادی خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند.«

در گروه کلمه‌های زیر، پنج مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ آن‌ها را بیابید و درست هریک را بنویسید. 1	856
ر و 

ّ
»صحیفه و کتاب - عتاب و تندی - معمور و فرمانبر - بغض و اندوه - ستبر و ضخیم - محابت و شکوه - رازی و خرسند - متأث

اندوهگین - خواستن و بلند شدن - تلاوت و خواندن - تحریر و کتابت - مقلوب و مقهور - سجیّه و عادت - تأخیر و درنگ - مستغرق 
و مجذوب - طنین و صدا«

  دی 1402 خارج  1	857 در عبارت زیر، یک غلط املایی پیدا کنید و درست آن را بنویسید.�
»وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مقلوب و مقهور بیگانه گردد، همچون کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.«

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

  خرداد1403  1	858 از چهار گزینۀ زیر، در دو گزینه نادرستی املایی وجود دارد؛ آن دو را مشخّص کنید. �
2( حمایل و محافظ - غرص نهال - مستور و پوشیده 1( مطاع و فرمانروا - صلۀ ارحام - سوءهاضمه	

4( ضماد و مرحم - بحر مکاشفت - ضجّه و فریاد 3( مغلوب و مقهور - زل زدن و نگریستن - مخاصمت و دشمنی	
  خرداد 1401  1	859 در کدام گزینه، غلط املایی دیده می‌شود؟�

1( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود. 
2( کتاب را روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می‌نگریست. 
ی را به احتزاز درآورده باشند. 

ّ
3( چنان می‌نمود که در چهار گوشۀ اتاق، درفش مل

4( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد. 
کدام گزینه فاقد غلط املایی است؟1	860

2( جراحات عمیق - سجایای ارزشمند - قلقله و هیاهو - اعلان عمومی 1( ترنّم و ترانه - رعب‌انگیز - ترسیم احساس - متنبّه و آگاه	
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ملکا، ذکر تو  گویم/ شکر نعمت/ گماندرس
سؤالات: ص295 1

   

ترتیب ارکان 

ملکا ذکر تو ]را[ می‌گویم زیرا تو پاکی و خدایی و
جز به همان ره که تو راهنمای منی، نمی‌روم.1

جز به همان ره که تو آن را به من می‌نمایی، نمی‌روم.2

معنی روان خدایـا، فقـط نـام تـو را بـر زبـان مـی‌آورم   0/25  ؛ زیـرا تـو پـاک و منـزّه و پـروردگار عالـم هسـتی.   0/25  فقـط در راهـی کـه تـو آن را بـه مـن نشـان می‌دهـی 

گام می‌نهم.   0/25 

2 هدایت‌گری خداوند )اِهدِنا الصّراطَ المُستَقیم( 1 ذکر و تسبیح خداوند پاک  مــفــــهـــوم 

   

همه توحید تو ]را[ می‌گویم زیرا به توحید سزاییهمه درگاه تو  ]را[ می‌جویم همه از فضل تو می‌پویم ترتیب ارکان 

معنی روان در جست‌وجوی بارگاه تو و در طلب فضل و بخشش تو هستم.   0/5  من فقط از یگانگی و وحدانیت تو سخن می‌گویم؛ زیرا که تو شایستۀ 

توحید و یگانگی هستی.   0/5  )توحید و ترک هر چیز جز خدا(

حَد(
َ
ل هوَ الُله ا

ُ
3 اقرار به یگانگی خداوند )ق 2 فضل و رحمت الهی  1 یاری جستن از خداوند )ایّاکَ نَعبُدوا و ایّاکَ نَستَعین(  مــفــــهـــوم 

   

ثناییتـــو حکیمـــی، تـــو عظیمی، تـــو کریمی، تـــو رحیمی تــــــــو ســــــــزاوار  نماینــــــــدۀ فضلــــــــی،  تــــــــو  ترتیب ارکان 

معنی روان خدایا، تو دانا، بزرگوار، بخشنده و مهربانی.   0/5  تنها تو بخشش‌ها و برتری‌ها را آشکار و نمایان می‌کنی   0/25  پس، فقط تو شایستۀ عبادت و 

ستایش هستی.   0/25 

مــفــــهـــوم تنها خداوند، حکیم، عظیم، بخشنده، مهربان و سزاوار ستایش است.

   

شـــبه تـــو نتـــوان گفتـــن زیرا تـــو در وهـــم نمی‌آییوصف تو نتوان گفتن زیرا تو در فهم نمی‌گنجی ترتیب ارکان 

معنی روان خداوندا، نمی‌توان تو را توصیف کرد چرا که فراتر از فهم و درک ناقص ما هستی.   0/25  نمی‌توان تو را به چیزی تشبیه و مانند کرد   0/25  که حتّی 

در تصوّر و خیال هم نمی‌آیی )بی‌همتا هستی(.   0/25 

یسَ کَمِثلهِ شَیء(
َ
2 بی‌همتا بودن خدا )ل 1 عجز و ناتوانی انسان از شناخت، درک و توصیف خداوند  مــفــــهـــوم 
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  ـــکُورُ«.  ــــ ـــادِیَ الشَّ ـــن عِبــــ ـــلٌ مِــــ ـــکراً وَ قلَیــــ ـــوا آلَ داوُدَ شُــــ ـــ   »اعِملـُ

معنی روان ای خاندان داود، خدا را سپاس‌گزار باشید در حالی که عدّۀ کمی از بندگان من سپاس‌گزارند.

2 اندک بودن شکرگزاران واقعی 1 لزوم شکرگزاری خداوند  مــفــــهـــوم 

   

ــــاوردهمـان بـه ]تـر اسـت[ کـه بنـده از تقصیـر خویـش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذر بیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدای عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه درگاه خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ ترتیب ارکان 

معنی روان همان بهتر است که بنده به سبب کوتاهی در شکرگزاری و عبادت   0/25  در پیشگاه خداوند، عذرخواهی و توبه کند.   0/25 

مــفــــهـــوم توصیه به توبه و طلب عفو و رحمت الهی

   

ــــــای آوردورنـــــــــــــــــــــه، کـــــــــــــــــــــس نمی‌توانـــــــــــــــــــــد کـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــزاوار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه جـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــکر[ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــدی‌اش ]شـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خداون ترتیب ارکان 

معنی روان وگرنه کسی نمی‌تواند آن‌گونه که شایستۀ خداوند است، شکرگزاری کند.   0/5 

مــفــــهـــوم اقرار به ناتوانی در  ستایش و پرستش خداوند

ــــیده.  ــ ــ ــا کش ــ ــ ــ ــــه ج ــ ــ ــــــش هم ــ ــــــت بی‌دریغ ــ ــــوان نعم ــ ــ ــــیده و خ ــ ــ ــــه را رس ــ ــ ــــابش هم ــ ــ ــــــت بی‌حس ــ ــاران رحم ــ ــ ــ ب

ــرد. ــ ــ ــ ــر نبُ ــ ــ ــ
َ

ــایِ مُنک ــ ــ ــ ــه خط ــ ــ ــ ــۀ روزی ب ــ ــ ــ ــدرد و وظیف ــ ــ ــ ــــش ن ــ ــ ــاهِ فاح ــ ــ ــ ــه گن ــ ــ ــ ــدگان ب ــ ــ ــ ــوس بن ــ ــ ــ ــردۀ نام ــ ــ ــ پ

معنی روان رحمت بی‌کران الهی همچون بارانی فراگیر به همۀ موجودات رسیده   0/5  و نعمت بی‌مضایقه و بی‌منتش همچون سفره‌ای در همه‌جا گسترده 

شده است.   0/5  آبروی بندگان را با وجود گناه آشکارشان نمی‌ریزد   0/5  و رزق و روزی مقرّر و معیّن آنان را به سبب گناه زشتشان قطع نمی‌کند.   0/5 

3 روزی‌رسان بودن خداوند با وجود گناه بندگان 2 ستّارالعیوب بودن خدا  1 فراگیری نعمت و رحمت الهی  مــفــــهـــوم 

فــرّاشِ بــادِ صبــا را گفتــه تــا فــرشِ زمرّدیــن بگســترد و دایــۀ ابر بهــاری را فرمــوده تا بنــاتِ نبــات در مهد زمیــن بپرورد. 

معنی روان خداوند به باد سحرگاهی دستور داده تا همچون فرّاشی طبیعت را با فرشی سبزرنگ از سبزه و گیاهان بپوشاند   0/5  و به ابر بهاری فرمان داده 

تا گیاهان را مانند دختران جوان در زمین که همچون گهواره است،‌ پرورش دهد.   0/75 

2 زیبایی‌های طبیعت جلوه‌ای از کرم و لطف الهی است. 1 همه‌چیز تحت فرمان و ارادۀ الهی است.  مــفــــهـــوم 

ــر گرفتــه و اطفــالِ شــاخ را بــه قــدومِ موســمِ ربیــعْ، کلاهِ شــکوفه درختــان را بــه خِلعــتِ نــوروزی، قبــای ســبزِ ورق در ب

 بــر ســر نهــاده. عُصــارۀ تاکــی بــه قــدرتِ او شــهدِ فایــق شــده و تخــمِ خرمایــی بــه تربیتــش نخــلِ باســق گشــته.

معنی روان خداوند لباسی سبز از گل و برگ بر درختان پوشانده   0/5  و به سبب آمدن فصل بهار، کلاهی از شکوفه بر سر شاخه‌های کوچک نهاده است.    0/5  

شیرۀ درخت انگور به قدرت الهی به برترین عسل تبدیل شده   0/5  و بر اثر توجه و پرورش خداوند، هستۀ خرمایی، نخلی بلند و استوار شده است.   0/5 

2 همه‌چیز تحت اراده و عنایت حق تعالی است. 1 خداوند خالق بهار و تمام زیبایی هاست.  مــفــــهـــوم 

   

مَـــه و خورشـــید و فلـــک در کارنـــد بـــاد و  تـــا تـــو نانـــی بـــه کـــف بیـــاوری و بـــه غفلـــت نخـــوریابـــر و  ترتیب ارکان 

معنی روان تمام پدیده‌های هستی در خدمت تو هستند   0/25  تا بتوانی رزق و روزی به‌دست آوری،   0/25  ولی با غفلت و بی‌خبری از آن استفاده نکنی.   0/25 

2 نکوهش غفلت از یاد خدا 1 همۀ پدیده‌های آفرینش در خدمت انسان‌اند.  مــفــــهـــوم 
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ابیات کارگاه متن‌پژوهی

کـــــه بـــــا ]افـــــراد[ نـــــادان نـــــه شـــــیون بـــــاد و نـــــه ســـــور ]بـــــاد[دســـــــــتور بـــــــــه جمشـــــــــید چـــــــــه نیکـــــــــو گفـــــــــت ترتیب ارکان 

معنی روان وزیر چه سخن زیبایی به جمشید گفت؛   0/25  اینکه با افراد نادان، نه در ناله و ماتم و نه در جشن نباید همراه و هم‌نشین شد.   0/5 

مــفــــهـــوم پرهیز از هم‌نشینی با افراد نادان

رهنمــــــــــــــون پیــــــــــــــش تــــــــــــــو ســــــــــــــخن بگویــــــــــــــد اگـــــــــر ایـــــــــدون کـــــــــه اکنـــــــــون دســـــــــتور باشـــــــــد ترتیب ارکان 

معنی روان اگر این‌چنین که اکنون اجازه باشد،   0/5  راهنما نزد تو سخن می‌گوید.   0/25 

مــفــــهـــوم درخواست اجازه برای سخن گفتن

ــــــد ــــربه‌زیر شـــ ــ ــ ــــــد[ و او سـ ــــــوس ]شـــ ــــر او معکـــ ــ ــ ــــر شــــــدمکـ ــ ــــد( و روزش دی ــــپری شــ ــــرد )ســ ــ روزگارِ او ب ترتیب ارکان 

معنی روان مکر و فریب او به خودش بازگشت و رسوا و خجالت‌زده شد.   0/5  روزگارش تباه شد و عمرش بیهوده گذشت.   0/5 

مــفــــهـــوم وارونه شدن فریب فریبنده و بازگشت حیله و رسوایی به صاحب آن

خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد )رفت(بی‌گاه شد بی‌گاه شد، خورشید اندر چاه شد )رفت( ترتیب ارکان 

معنی روان روز به پایان رسید و خورشید غروب کرد   0/5  و عاشقان در خلوت، مشغول راز و نیاز با خداوند شدند.   0/5 

مــفــــهـــوم نیایش و خلوت عاشق با معشوق حقیقی

بـــر ســـر کار مـــی‌آورد غنچـــــــــۀ خامـــــــــوش، بلبـــــــــل را بـــــــــه گفتـــــــــار مـــــــــی‌آوردمســـتمع، صاحـــب ســـخن را  ترتیب ارکان 

معنی روان شنوندۀ شایسته و ساکت، موجب تشویق سخنور و افزایش انگیزۀ او در بیان سخن می‌شود؛   0/5  همان‌طور که غنچۀ ساکت، بلبل را به گفتار 

و آوازخوانی وامی‌دارد.   0/25 

2 شنونده برای بهره بردن از سخنان گوینده باید سکوت اختیار کند. 1 مخاطب شایسته، برانگیزندۀ اشتیاق سخنگوست  مــفــــهـــوم 
ْ ْ ّ ّ ّ ّ

می‌کُشـــــــــدچون )زمانی‌که( عشق می‌آید، هوش دل فرزانه را می‌برد را  خانـــــــــه  چـــــــــراغ  اوّل  دانـــــــــا  دزد  ترتیب ارکان 

معنی روان وقتی عشق به دل خردمند راه می‌یابد، عقل و هوش او را از بین می‌بَرَد؛   0/5  همان‌طور که دزد دانا، ابتدا چراغ خانه را خاموش می‌کند.   0/25 

2 غلبۀ عشق بر عقل 1 تقابل عقل و عشق  مــفــــهـــوم 

ــد ــ ــ ــ ــ ــف می‌آیـ ــ ــ ــ ــ ــه کار زلـ ــ ــ ــ ــ ــفتگی بـ ــ ــ ــ ــ ــانه در آشـ ــ ــ ــ ــ ]حـــــــــــال[ آشـــــــــــنایان را در ایّـــــــــــام پریشـــــــــــانی بپـــــــــــرسشـ ترتیب ارکان 

معنی روان همان‌طور که شانه به هنگام آشفتگی زلف به کار می‌آید،   0/25  تو نیز در زمان گرفتاری و پریشان‌حالی، جویای حال و فریادرس آشنایان و دوستان باش.   0/25 

مــفــــهـــوم ضرورت مهربانی و دلجویی از آشنایان به هنگام پریشانی و گرفتاری
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گذر سیاوش از آتش / به جوانمردی کوشدرس
سؤالات: ص313 12

    
ــــت ــ ــ ــ ــ ــن گف ــ ــ ــ ــ ــ ــان چنی ــ ــ ــ ــ ــ ــاه جه ــ ــ ــ ــ ــه شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــ نمی‌مانــــــــــــدموب نهــــــــــــان  ســــــــــــپهبد  درد  کــــــــــــه  ترتیب ارکان 

کی‌کاووس( چنین گفت   0/25  که: ای سپهدار، غم و اندوه درونی تو پنهان  معنی روان پیشوای زرتشتی )مشاور روحانی در امور سلطنت( به پادشاه کشور )

کردنی نیست. )نگرانی تو از چهره‌ات پیداست.(   0/25 

2 آشکار شدن حقیقت 1 پنهان‌ناپذیری غم و اندوه  مــفــــهـــوم 

    
بایـــــــــــــــد ســـــــــــــــنگ را بـــــــــــــــر ســـــــــــــــبوی بزنـــــــــــــــیچو)اگـر( می‌خواهـی کـه گفت‌وگـوی ]را[ پیـدا کنـی ترتیب ارکان 

آزمایش کنی.(   0/25  معنی روان اگر می‌خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود،   0/25  باید سنگ را بر کوزه بزنی. )باید این دو یعنی سودابه و سیاوش را 

مــفــــهـــوم ضرورت آزمایش برای رهایی از بدگمانی

   
]امّــــــــا[ دل‌ شــــــــاه از اندیشــــــــه گزنــــــــد می‌یابــــــــدکــــــــــــه هرچنــــــــــــد فرزنــــــــــــد ارجمنــــــــــــد هســــــــــــت ترتیب ارکان  

معنی روان اگرچه فرزند عزیز و ارجمند است   0/25  اما نگرانی )اضطراب( به پادشاه آسیب می‌زند.   0/25  )سلامتی پادشاه مهم‌تر است.(

   
گشــــــــــــــــــــــــــــــــته‌ایو بــــــــه دیگر کــــــــران از این دختر شــــــــاه هاماوران اندیشــــــــــــــــــــــــــــــــه  پــــــــــــــــــــــــــــــــر  ترتیب ارکان 

معنی روان از طرف دیگر، به خاطر سودابه، دختر پادشاه هاماوران، نگران و مضطرب شده‌ای.   0/5  

   
آتــــــــش بباید )لازم اســــــــت(چــــــــون ســــــــخن از هر در بــــــــه این گونه گشــــــــت بــــــــر  گذشــــــــتنِ یکی  ترتیب ارکان 

ی حماسه[
ّ
معنی روان وقتی که از هر دو طرف کار به اینجا رسیده است،    0/25   مطابق آیین زرتشت، یکی از دو طرف باید از میان آتش عبور کند.    0/25   ]زمینۀ مل

   

اســــــــــــت چنیــــــــــــن  بلنــــــــــــد  چــــــــــــرخ  نمی‌آیــــــــــــدســــــــــــوگند  بی‌گناهــــــــــــان  بــــــــــــر  گزنــــــــــــد  کــــــــــــه  ترتیب ارکان 

ی حماسه[
ّ
معنی روان رسم و آیین روزگار این است که آتش به بی‌گناهان آسیب نمی‌رساند.   0/5  ]زمینۀ مل

مــفــــهـــوم باور به آسیب نرساندن آتش به بی‌گناهان 

   

نشــــــــاندجهانـــــــــــــــدار، ســـــــــــــــودابه را پیـــــــــــــــش خوانـــــــــــــــد گفتــــــــن  بــــــــه  ســــــــیاوش  بــــــــا  همــــــــی  ترتیب ارکان 

معنی روان پادشاه سودابه را فراخواند و او را با سیاوش روبه‌رو کرد.  0/5  
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
قلمرو فکری - معنی شعر و نثر

الف

معنی هر یک از بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان بنویسید. 	

  خرداد 1403  1	861 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.�
  دی 1402 خارج  1	862 باز اعراض فرماید، بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.�
  شهریور 1402  1	863 هر نفسی که فرو می‌رود مُمدّ حیات است. �
  خرداد 1402  1	864 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده. �
  خرداد 1403 فنی و دی 1401  1	865 وظیفۀ روزی به خطای منکَر نَبُرد. �
  شهریور 1401  1	866 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. �
  دی 98 و خرداد 1401  1	867 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرَد و وظیفۀ روزی به خطای منکَر نَبُرد. �
  خرداد 1401 خارج  1	868 باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده. �

برآیــــــــــــــــــــد‌1869 کــــــــــــــــــــه  زبــــــــــــــــــــان  و  دســــــــــــــــــــت  آیــــــــــــــد؟ از  در  بــــــــــــــه  شــــــــــــــکرش  عهــــــــــــــدۀ    دی 99 و خرداد 1401 خارج  کــــــــــــــز  �

شرمســــــــــارکــــــــــــــــــــرم بیــــــــــــــــــــن و لطــــــــــــــــــــف خداونــــــــــــــــــــدگار‌1870 او  و  اســــــــــت  کــــــــــرده  بنــــــــــده    شهریور 1400  گنــــــــــه  �

  شهریور 99  1	871 هر نفسی که فرو می‌رود مُمدّ حیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات. �
  خرداد 99  1	872 یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود. �
  شهریور 98  1	873 و خوان نعمت بی‌دریغش همه‌جا کشیده. �
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد. 1	874
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز1	875
دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 1	876
عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف. 1	877
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته.1	878

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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قلمرو فکری - درک مطلب
ب

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1403  2	252 بیت »چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار« در توصیف کدام شخصیت است؟�

  دی 98 و 1402  2	253 با توجّه به بیت زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.�

ــــــــــــــــــــــــــــــازی‌ای برنشســــــــــــــــــــــــــــــته ســــــــــــــــــــــــــــــیاه ــــاه«»یکــــــــــــــــــــــــــــــی ت ــ ــ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــش برآمـ ــ ــ ــ ــ ــــاک نعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی خـ ــ ــ ــ ــ ــ همـ

الف( منظور از »تازی سیاه« چیست؟

ب( مفهوم مصراع دوم را بنویسید.

در نمونه‌های زیر، مقصود درست از بخش‌های مشخّص‌شده را انتخاب کنید.2	254

الف( ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد / کو دل آزاده‌ای کز تیغ او مجروح نیست )ضربۀ چرخشی افراد پست - دشمنی روزگار(

  دی 1402 خارج   �

ب( سیاوش سیه را به تندی بتاخت / نشد تنگ‌دل، جنگ آتش بساخت )برای جنگ با آتش آماده شد - برای جنگ آتش برافروختند(

  شهریور 1402  2	255 بیت »سرانجام گفت ایمن از هر دوان / نه گردد مرا دل، نه روشن روان« از زبان چه کسی بیان شده است؟�

  شهریور 1402  2	256 بیت زیر، بیانگر کدام »زمینۀ حماسه« است؟�
ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرخ بلنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوگند چـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد«»چنیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد گزن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان نیای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بی‌گناهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

  خرداد 1402  2	257 مراد از »این سخن« در بیت زیر چیست؟�
خــــــوار«»ســـــــــــــــیاوش چنیـــــــــــــــن گفـــــــــــــــت کای شـــــــــــــــهریار  گشــــــت  ســــــخن  زیــــــن  مــــــرا  دوزخ  کــــــه 

  خرداد 1403  2	258 بیت »چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار« را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.�
زیـــــــــــــــــــان  نبـــــــــــــــــــود  را  ابراهیـــــــــــــــــــم  هــــــر کــــــه نمــــــرودی اســــــت گــــــو می‌تــــــرس از آن«»آتـــــــــــــــــــش 

  دی 1401  2	259 در بیت زیر، پس از آنکه »دو صد مرد آتش‌فروز« در آتش می‌دمند، چه اتّفاقی می‌افتد؟�
آتش‌فـــــــــــــــــروز  مـــــــــــــــــرد  صـــــــــــــــــد  دو  ــه روز«»بیامـــــــــــــــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آم ــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد گفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دمیدن

  خرداد 1403  2	260 مفهوم بیت »بندۀ حلقه‌به‌گوش ار ننوازی برود / لطف کن، لطف که بیگانه شود حلقه‌به‌گوش« چیست؟�

  خرداد 1400 و خرداد 1401 خارج  2	261 بیت زیر بر چه مفهومی تأکید دارد؟�

بــــــــــــــــــــــــود«»چـــــــــــــــو بخشـــــــــــــــایش پـــــــــــــــاک یـــــــــــــــزدان بـــــــــــــــود   یکســــــــــــــــــــــــان  آب  و  آتــــــــــــــــــــــــش  دم 

  شهریور 1400   2	262 از بیت‌های زیر، برای هر یک از مفاهیم خواسته‌شده، یک معادل کنایی بیابید و بنویسید. �
گفت‌وگــــــوی  کنــــــی  پیــــــدا  کــــــه  خواهــــــی  چــــــو  بـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــبوی 1(  را  زدن ســـــــــــــــــنگ  ببایـــــــــــــــــد 

ــــــاخت2( ســـــــــــــــــیاوش ســـــــــــــــــیه را بـــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــدی بتاخـــــــــــــــــت   ــ ــ ــ ــ ــــــش بسـ ــ ــ ــ ــ آتـ ــــــگ  ــ ــ ــ ــ ــــــگ‌دل، جنـ ــ ــ ــ ــ ــــد تنـ ــ ــ ــ ــ ــ نشـ

ب( آزمایش کردن: الف( غمگین و ناراحت شدن:	

  دی 99  2	263 با توجّه به بیت »چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود«، شاعر چه عاملی را سبب تأثیر یکسان آب و آتش می‌داند؟�

  خرداد 99  2	264 با توجّه به بیت »جهاندار، سودابه را پیش خواند / همی با سیاوش به گفتن نشاند«:�

الف( منظور از »جهاندار« کیست؟

ب( معادل امروزی »با سیاوش به گفتن نشاند« چیست؟

  خرداد 99  2	265 با توجّه به بیت زیر، رفتار سرنوشت با آزادگان چگونه است؟�
کــــــرد  خســــــته  را  آزادگان  دون  گــــــردون  نیســــــت«»ضربــــــت  او مجــــــروح  تیــــــغ  کــــــز  آزاده‌ای  کــــــو دل 

  شهریور 98  2	266 در بیت »پراگنده کافور بر خویشتن / چنان چون بود رسم و ساز کفن«، منظور شاعر را از »مصراع اوّل« بنویسید.�

در بیت‌های زیر، منظور از واژه‌های مشخّص‌شده، چه کسانی هستند؟2	267
کــــــــــــــــــــــه درد ســــــــــــــــــــــپهبد نمانــــــــــــــــــــــد نهــــــــــــــــــــــان الف( چنیـــــــــــــن گفـــــــــــــت موبـــــــــــــد بـــــــــــــه شـــــــــــــاه جهـــــــــــــان 

ــاوران  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه‌ هام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دخت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــرانب( وزی ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــر ک ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــه دیگــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــتی ب ــ ــ ــ ــ ــــــــــــه گشــ ــ ــ ــ ــ پراندیشــ

ــــــو   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد برخاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو او را بدیدن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــو پ( چــ ــــــــــــــــــــــرون شــــــــــــــــــــــاه ن ــــــــــــــــــــــش ب آت آمــــــــــــــــــــــد ز  کــــــــــــــــــــــه 
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ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

شعر »ملکا ذکر تو گویم« بخشی از قصیده‌ای از سنایی غزنوی است که در اصطلاح ادبی به آن »تحمیدیه« گفته می‌شود. منظور 
از تحمیدیه، مقدمه‌ای است که در آغاز شعرهای فارسی آورده می‌شود و مضمون آن »حمد و ستایش خدا«، »برشمردن صفات و 

نعمت‌های الهی« ، »اظهار عجز و ناتوانی خود از شناخت دقیق حق« و »طلب بخشش و مغفرت الهی« است. 
م‌الغیوب« بودن، 

ّ
در این ستایش، سنایی ضمن اظهار بندگی خود و بیان صفات خداوند نظیر »یگانگی«، »ستّارالعیوب« و »عل

رحمت و حکمت پروردگار و ... او را سپاس و ثنا می‌گوید و از وی طلب بخشش و رهایی از آتش دوزخ را دارد.

درس اوّل: شکر نعمت

فارسی است. نثر گلستان مسجّع است؛ یعنی نثری آهنگین  کتاب گلستان اثر گران‌قدر سعدی یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نثر 
است که گوشه‌چشمی به شعر دارد. افزون بر این در لابه‌لای متن، به اقتضا اشعاری آورده شده است؛ بنابراین باید گفت گلستان 

نثری آمیخته به نظم است.
آنچه در این درس می‌خوانید، بخشی از دیباچه یا مقدّمۀ گلستان است که از بهترین نمونه‌های تحمیدیه در ادب فارسی به‌شمار 
می‌رود. در این دیباچه، سعدی پس از ستایش پروردگار و شکرگزاری از نعمت‌های او، از صفات خداوند نظیر »ستّارالعیوبی«، 
»رزّاقیت«، »رحمانیت« و ... یاد می‌کند. سپس حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نقل می‌کند که بیانگر »بخشش بی‌انتهای پروردگار« 
است. در ادامه، ضمن بیان حکایتی به این موضوع اشاره می‌کند که سالکان راه حق از شناخت حق ناتوان‌اند و عارفان واصل نیز 

اجازۀ بازگو کردن اسرار معرفت را ندارند.

گنج حکمت: گمـان

کلیله و دمنه یکی از متون مهم نثر فارسی است که نصرالله منشی آن را از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کرده است. کلیله و دمنه 
دربردارندۀ حکایاتی از زبان حیوانات است و در دستۀ متون تعلیمی جای می‌گیرد.

پیام حکایت »گمان« این است که نباید به حدس و گمان خود اطمینان کنیم؛ چون ممکن است با خطا همراه باشد و نتیجۀ درستی 
به دست ندهد. به بیان دیگر پیام حکایت،»نکوهش قیاس نابه‌جا و ناروا« است.

درس دوم: مست و هُشیار

قطعۀ »مست و هُشیار« از قطعات کم‌نظیر پروین اعتصامی است که در آن شاعر با هنرمندی و به شیوۀ مناظره مسائل اجتماعی و 
اخلاقی روزگار خویش را طرح و نقد کرده است. آنچه این مناظره را برجسته و متمایز می‌سازد، حاضرجوابی، نکته‌سنجی و هوشیاری 

مست است که تأثیر کلام وی را دوچندان می‌کند.
در این قطعه، شاعر ضمن طرح پاره‌ای از نابسامانی‌های روزگار خود مانند »غفلت و فساد مسئولان حکومتی«، »رواج رشوه‌خواری 
در بین عاملان حکومت«، »گسترش فقر« و ... که در خلال گفت‌وگوی میان دو شخصیت رخ می‌دهد، بی‌خبری محتسب و هشیاری 

مست را بر خواننده آشکار می‌سازد.
  توجّه    گفت و گوی »خسرو و فرهاد« که در قلمرو ادبی این درس آورده شده است، سرودۀ نظامی است که از منظومۀ خسرو و 

شیرین انتخاب شده و به شیوۀ مناظره در قالب مثنوی سروده شده است.

شعرخوانی: درمکتب حقایق

شعر »در مکتب حقایق« یکی از غزل‌های زیبای حافظ است که محتوایی تعلیمی و عرفانی دارد. پیام اصلی این شعر، »رها کردن 
دل‌بستگی‌های مادی«، »عشق‌ورزی« و »ضرورت پیروی از راهنما برای رسیدن به عشق حقیقی« است.
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انتخابی )درست - نادرست / کمانکی / وصل کردنی(
ب

ص کنید.
ّ

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخ 	

  خرداد 1403  2	519 �   نادرست   	 درست  »سانتاماریا« اثر رضا امیرخانی، نویسندۀ معاصر، دربارۀ دفاع مقدّس است.

  خرداد 1401 خارج  2	520 �   نادرست   	 درست  »کویر« نوشتۀ »محمّد ابراهیم باستانی پاریزی« است.

  خرداد 1400 خارج  2	521 �   نادرست   	 درست  »غزلواره‌ها« نوشتۀ شکسپیر است.

  دی 99 خارج  2	522 �   نادرست   	 درست  »هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه« نوشتۀ »پابلو نرودا« است.

  دی 99 خارج  2	523 �   نادرست   	 درست  درس »گذر سیاوش از آتش« از شاهنامۀ فردوسی است.

  دی 99 خارج  2	524 �   نادرست   	 درست  »از پاریز تا پاریس« نوشتۀ »دکتر محمّدعلی جمال‌زاده« است.

  شهریور 99 خارج  2	525 �   نادرست   	 درست  »در حیاط کوچک پاییز در زندان« نوشتۀ »محمّدرضا شفیعی کدکنی« است.

   شهریور 99 خارج  2	526 �   نادرست   	 درست  »قصّه‌های دوشنبه« ترجمۀ »عبدالحسین زرین‌کوب« است.

  خرداد 99 خارج  2	527 �   نادرست   	 درست  »محمّدعلی جمال‌زاده« نویسندۀ »داستان کباب غاز« است.

  خرداد 99 خارج  2	528 �   نادرست   	 درست  »از پاریز تا پاریس« نوشتۀ »دکتر محمّدعلی اسلامی« است.

  خرداد 99 خارج  2	529 �   نادرست   	 درست  »آن شب عزیز« از مجموعۀ »سانتاماریا« اثر سیّد مهدی شجاعی است.

  دی 98 خارج  2	530 �   نادرست   	 درست  »دری به خانۀ خورشید« نوشتۀ »سلمان هراتی« است.

پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 	

  خرداد 1401 خارج  2	531 قصیدۀ »دماوندیه« اثر )محمّدتقی بهار / عارف قزوینی( است.�

  خرداد 1402 خارج  2	532 »دری به خانۀ خورشید« اثر )محمّد بهمن‌بیگی / سلمان هراتی( است.�

  خرداد 99 و 1400  2	533 تمهیدات اثر )سهروردی / عین‌القضات همدانی( است.�

  خرداد 1400  2	534 دری به خانۀ خورشید اثر )سلمان هراتی / پابلو نرودا( است.�

  خرداد 1400 خارج و دی 98  2	535 غزلواره‌ها اثر )شکسپیر / پابلو نرودا( است.�

  خرداد 1400 خارج و 2 بار تکرار   2	536 سانتاماریا اثر )مهرداد اوستا / سیّد مهدی شجاعی( است.�

سندبادنامه اثر )نصرالله منشی / ظهیری سمرقندی( است.2	537

ارمیا اثر )سیّد مهدی شجاعی / رضا امیرخانی( است.2	538

کباب غاز اثر )محمّدعلی جمال‌زاده / محمّدرضا رحمانی( است.2	539

منطق‌الطّیر اثر )سنایی غزنوی / عطّار نیشابوری( است.2	540

ترجمۀ قصّه‌های دوشنبه اثر )مهرداد اوستا / عبدالحسین زرّین‌کوب( است.2	541

  خرداد 1403  2	542 کدام دو اثر از یک نویسنده یا شاعر است؟�

یر - تمهیدات«
ّ

»في حقیقة العشق - فیه ما فیه - کلیله و دمنه - تذکرة الاولیا - سندبادنامه - منطق‌الط

از بین آثار زیر، به‌ترتیب، یک اثر از »شکسپیر« و یک اثر از »جمال‌زاده« بیابید.2	543

»از پاریز تا پاریس / غزلواره‌ها / هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه / کباب غاز / فی حقیقة العشق«

  خرداد 1400  2	544 از بین آثار زیر، به‌ترتیب، یک اثر از »اخوان ثالث« و یک اثر از »سلمان هراتی« بیابید.�

»از پاریز تا پاریس / دری به خانۀ خورشید / هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه / در حیاط کوچک پاییز در زندان«

  خرداد 99  2	545 در بین آثار زیر، نام پدیدآورندۀ دو اثر در مقابل آن درست نوشته شده است؛ آن دو را مشخّص کنید.�

»فیه ما فیه: مولوی / منطق‌الطّیر: سنایی غزنوی / قصّۀ شیرین فرهاد: ابوالقاسم لاهوتی / تیرانا: محمّدرضا رحمانی / دری به خانۀ 

خورشید: احمد عربلو«

از بین آثار زیر، به‌ترتیب، یک اثر از »محمّد بهمن‌بیگی« و یک اثر از »سیّد مهدی شجاعی« بیابید.2	546

»کویر / بخارای من، ایل من / سانتاماریا / قصّه‌های دوشنبه«
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جاهای خالی را با مصراع مناسب کامل کنید. 	

.وجـــــــــــه خـــــــــــدا اگـــــــــــر شـــــــــــودت منظـــــــــــر نظـــــــــــر‌2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دی 98  . �
2601‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شهریور 98  تـــــــــــــا کیمیـــــــــــــای عشـــــــــــــق بیابـــــــــــــیّ و زر شـــــــــــــوی. �
2602‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کــــــز آب هفــــــت بحــــــر بــــــه یــــــک مــــــوی تــــــر شــــــوی.
2603‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تـــــــــــا راهـــــــــــرو نباشـــــــــــی، کـــــــــــی راهبـــــــــــر شـــــــــــوی؟.
.گـــــــر در ســـــــرت هـــــــوای وصـــــــال اســـــــت، حافظـــــــا‌2604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.گــــــر نــــــور عشــــــق حــــــق بــــــه دل و جانــــــت اوفتــــــد‌2605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2606‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در دل مـــــــــدار هیـــــــــچ کـــــــــه زیـــــــــر و زبـــــــــر شـــــــــوی.
ــــردان ره بشــــــوی‌2607 ــــون مــ ــــود چــ .دســــــت از مــــــس وجــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مصراع دوم بیت زیر را مرتّب کنید.2	608
کــــــرد شوی - آن گه - که - خواب و خور - بی - رسی - به خویش«»خــــــواب و خــــــورت ز مرتبــــــۀ خویــــــش دور 

صبح ستاره‌بارانشعرخوانی 2
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1403   2	609 مصراع نخست بیت زیر را مرتب کنید.   »از - باران - برگ - در - مهربان‌تر - ای - بوسه‌های«�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیـــــــــــــــداری ســـــــــــــــتاره در چشـــــــــــــــم جویبـــــــــــــــاران«.»

  دی 1402   2	610 مصراع دوم بیت زیر را با توجّه به کلمات به هم ریختۀ مقابل، بنویسید.   »زندگی - را - یادگاران - زین گونه - دیوار«�

.»پیــــــش از مــــــن و تــــــو بســــــیار بودنــــــد و نقــــــش بســــــتند » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جاهای خالی را با مصراع‌های مناسب پُر کنید. 	

.آیینـــــــــــۀ نگاهـــــــــــت، پیونـــــــــــد صبـــــــــــح و ســـــــــــاحل‌2611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دی 98 و 99  . �

.ای مهربان‌تـــــــــر از بـــــــــرگ در بوســـــــــه‌های بـــــــــاران‌2612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شهریور 98 و 99 . �

2613‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیــــــــــرون نمی‌تــــــــــوان کــــــــــرد حتّــــــــــی بــــــــــه روزگاران.

.بـــــــــــازآ کـــــــــــه در هوایـــــــــــت خاموشـــــــــــی جنونـــــــــــم‌2614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2615‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گاه‌گاهـــــــــــــت، صبـــــــــــــح ســـــــــــــتاره‌باران.   خرداد 99  لبخنـــــــــــــد  �
ــد‌2616 ــ ــ ــو مانَ ــ ــ ــن و ت ــ ــ ــد از م ــ ــت، بعــ ــ ــ ــۀ محبّ ــ ــن نغمــ ــ ــ .وی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

مصراع دوم بیت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟2	617
ــز ــ ــ ــرگ مگری ــ ــ ــایه ب ــ ــن ســ ــ ــ ــاری! زی ــ ــار جــ ــ ــ «»ای جویب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2( کاین گونه فرصت از کف دادند بی‌شماران 1( تا در زمانه باقی‌ست آواز باد و باران	
مصراع نخست در کدام بیت، نادرست است؟2	618

جنونــــــم خاموشــــــی  هوایــــــت  در  کــــــه  کایــــــن گونــــــه فرصــــــت از کــــــف دادنــــــد بی‌شــــــماران1( بــــــازآ 
لبخنـــــــــــد گاه‌گاهـــــــــــت، صبـــــــــــح ســـــــــــتاره‌باران2( آیینــــــۀ نگاهــــــت، پیونــــــد صبــــــح و ســــــاحل

شکوه چشمان توشعرخوانی 3
بیت‌های زیر را کامل کنید. 	

. ؟خورشــــــید بی‌حفــــــاظ نشســــــته بــــــه روی خــــــاک؟‌2619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــــــا مــــــاه بی‌ملاحظــــــه .   دی 1402  ی �
2620‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شهریور 1402  در دادگاه عشـــــــــــــــــــق، رگ گردنـــــــــــــــــــت گـــــــــــــــــــواه. �
بــــــــــــه زینــــــــــــب اشــــــــــــارتی‌2621 تــــــــــــو  .دارد اســــــــــــارت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  خرداد 1402   �
2622‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دی 1401  آورده مــــــــــرگ، گــــــــــرم بــــــــــه آغــــــــــوش تــــــــــو پنــــــــــاه. �

در مکتب حقایقشعرخوانی 1
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  دی 1402   2	595 با توجّه به مصراع‌های داده‌شده، ابیات زیر را کامل کنید.�
.الف( در مکتــــــب حقایــــــق پیــــــش ادیــــــب عشــــــق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــر ــ ــ ــ ــر نظــ ــ ــ ــ ــودت منظــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــدا اگ ــ ــ ــ ــه خــ ــ ــ ــ .ب( وجــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1( زین پس شکی نماند که صاحب‌نظر شوی	
2( تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شوی

3( هان! ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی
  خرداد 1403   2	596 آیا مصراع دوم بیت زیر به‌درستی ذکر شده است؟�

آن‌گــــــه رســــــی بــــــه خویــــــش کــــــه بی‌خــــــواب و خــــــور شــــــویدر مکتــــــــــب حقایــــــــــق پیــــــــــش ادیــــــــــب عشــــــــــق
گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

مصراع نخست کدام بیت، نادرست است؟2	597
نظــــــــر منظــــــــر  شــــــــودت  اگــــــــر  خــــــــدا  وجــــــــه  شــــــــوی1(  خوبتــــــــر  فلــــــــک  آفتــــــــاب  کــــــــز  بــــــــالله 

در راه ذوالجــــــــال چــــــــو بــــــــی پــــــــا و ســــــــر شــــــــوی2( از پــــــــای تــــــــا ســــــــرت همــــــــه نــــــــور خدا شــــــــود

مصراع نخست بیت زیر در کدام گزینه، درست آمده است؟2	598
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شــــــوی. زبــــــر  و  زیــــــر  کــــــه  هیــــــچ  مــــــدار  دل  در 

2( بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 1( از پای تا سرت همه نور خدا شود	

ص کنید.
ّ

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخ 	

  نادرست 2	599   درست  با توجّه به شعر »در مکتب حقایق«، بیت‌های زیر به صورت پی‌درپی و پشت سرهم آمده است.�

شــــــود خــــــدا  نــــــور  همــــــه  ســــــرت  تــــــا  پــــــای  شــــــوی»از  ســــــر  و  پــــــا  بــــــی  چــــــو  ذوالجــــــال  راه    خرداد 1403 فنی  در  �

ــــــر ــ ــ ــ ــ ــــــر نظـــ ــ ــ ــ ــ ــــــــودت منظـــ ــ ــ ــ ــــــر شـــ ــ ــ ــ ــ ــــــدا اگـــ ــ ــ ــ ــ ــــــه خـــ ــ ــ ــ ــ زیــــــن پــــــس شــــــکی نمانــــــد کــــــه صاحب‌نظــــــر شــــــویوجـــ

ـــــــــود ـــ ـــ ــــــر شــ ـــ ـــ ـــ ــــــر و زبــ ـــ ـــ ـــ ــــــو زیــ ـــ ـــ ـــ ــــــو چــ ـــ ـــ ـــ ــــــتی تــ ـــ ـــ ـــ ــــــاد هســ ـــ ـــ ـــ شــــــوی«بنیــ زبــــــر  و  زیــــــر  کــــــه  هیــــــچ  مــــــدار  دل  در 

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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قسمت اوّل
پاسخ تشریحی ایستگاه سؤالات

ای دوست! ]با تو هستم / گوش کن[، حذف به قرینۀ معنایی.1	4

در مصراع اوّل، بعد از واژۀ »بهْ )= بهتر(« فعل ]است[، حذف 1	5

به قرینۀ معنایی.

در پایان مصراع حذف فعل ]بود[ به قرینۀ معنایی.1	6

  توجّه   اگر فعل محذوف در شناسه با فعل مشابه و موجود در 

نه لفظی!  بیت، متفاوت باشد، حذف به قرینۀ معنایی است، 

 
ً
 و عینا

ً
زیرا در حذف به قرینۀ لفظی، باید لفظ حذف شده، دقیقا

مشابه لفظ موجود در بیت یا عبارت باشد.

در جملۀ پایانی، واژۀ ]از من[ به قرینۀ لفظی و فعل ]نگیر[ به 1	7

]از من[  را  امّا خنده‌ات  قرینۀ معنایی حذف شده است. »... 

هرگز ]نگیر[.«

بعد از واژۀ »انکار« فعل ]بود[، حذف به قرینۀ لفظی.1	8

در پایان عبارت، حذف ]همان کرد[ به قرینۀ لفظی.1	9

به 2	0 حذف  است([  لازم   =( ]باید  فعل  »رحمت«  واژۀ  از  بعد 

قرینۀ لفظی.

در پایان مصراع اوّل، فعل ]هستند[ حذف به قرینۀ معنایی.2	1

در پایان مصراع دوم، فعل ]می‌خورم[ بعد از »سوگند« به قرینۀ 2	2

معنایی حذف شده است.

در پایان عبارت، فعل ]است[، حذف به قرینۀ لفظی.2	3

در پایان عبارت، فعل ]هستم[، حذف به قرینۀ معنایی.2	4

بعد از واژۀ »لعنت« فعل ]باد / باشد[ حذف به قرینۀ معنایی.2	5

حذف شناسه در فعل »گرفت« ]ند[ به قرینۀ لفظی.2	6

فعل ]هستند[ حذف به قرینۀ معنایی.2	7

فعل ]است[ حذف به قرینۀ معنایی.2	8

حذف فعل ]است[ به قرینۀ معنایی.1	
حذف فعل ]است[ در مصراع دوم به قرینۀ لفظی است.2	
نوع 3	 از  اغلب  که در مناداها، حذف  کردیم  اشاره  در درسنامه 

 معنایی است. در مصراع اوّل بعد از منادا، عبارت ]با تو هستم /
جویبار  )ای  است.  شده  حذف  معنایی  قرینۀ  به  کن[  توجّه 

جاری ]با تو هستم[ ...(
فعل ]مانده است[ در پایان جمله به قرینۀ لفظی حذف شده است.4	
در مصراع دوم، واژۀ ]دلم[، حذف به قرینۀ لفظی.5	
در پایان هر دو مصراع، فعل ]است[، حذف به قرینۀ معنایی.6	
نقّال 7	 )مرد  لفظی.  قرینۀ  به  حذف  ]بود[،  فعل  دوم،  جملۀ  در 

آتشین پیغام ]بود[ ...(
در جملۀ دوم، فعل ]است[ حذف به قرینۀ لفظی.8	
گوش کن / توجّه کن[، حذف 9	 بعد از »تیرانا« )منادا( عبارت ]

به قرینۀ معنایی.
در پایان هر دو مصراع، فعل ]داری[، حذف به قرینۀ معنایی.1	0
۱ بعد از واژۀ »سپاس« فعل ]می‌گویم[، حذف به قرینۀ معنایی.1	1

2 بعد از واژۀ »گوهر« در پایان عبارت ]افشانی می‌کند[ حذف 
به قرینۀ لفظی.

در پایان عبارت، فعل ]است[، حذف به قرینۀ لفظی.1	2
در جملۀ چهارم، بعد از واژۀ »بِهْ )= بهتر(« فعل ]است[، حذف 1	3

به قرینۀ معنایی.

بخش اولّ
دستور زبان فارسی
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تو )اوّل(: نهاد / تو )دوم(: متمّم )جز تو(2	33

گزینۀ »2«؛ در این عبارت، مسند نداریم.2	34
رسی سایر گزینه‌ها:   بر

 / مسند  عشق:   / اسنادی  فعل  ]نامیدن[:  خوانند   :»1« گزینۀ 
آن: مفعول

گزینۀ »3«: عشق قدیم: مفعول / موضوع صحیفۀ شعر خود: 
مسند / می‌گرداند: فعل اسنادی

 / مسند  چنان:   / مفعول  او:   / نهاد  عشق:  آتش   :»4« گزینۀ 
گرداند: فعل اسنادی

»می‌پندارد« 2	35 معنای  به  »می‌بیند«  فعل  اینجا  در  »2«؛  گزینۀ 
به‌کار رفته و مسندپذیر است. گزینۀ »1« و »4« مفعول ندارد 

و گزینۀ »3« نیز مسند ندارد.
گزینۀ »4«؛ فعل »آمد« مفعول‌پذیر نیست.2	36
گزینۀ »3«2	37
مصراع دوم؛ هر کس ]نهاد[ + فکر جامعه را ]مفعول[ + محترم 2	38

]مسند[ + نداشت ]فعل[
گل و گیاه، پشم گوسفندان را رنگین کرده است.2	39

الف عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می‌بیند.2	40 ‌
ب این‌گونه است. ‌

]نهاد محذوف[ + آن را ]مفعول[ + عشق ]مسند[ + می‌خوانند 2	41
]فعل اسنادی[

درست؛ خواب و خور، تو را از مرتبۀ خویش دور کرد.2	42

مهربان‌تر  مسند / جویباران  مضاف‌الیه / خاموشی  2	43
نهاد / فریادها  مفعول

از 2	44 که در هوایت خاموشی جنون من   2 آ /  باز   ۱ دو جمله: ‌
سنگ کوهساران فریادها برانگیخت.

مضاف‌الیه )در هوای تو(2	45
معنایی2	46
گاه )هر دو مسند هستند.(2	47 آ
۱ برنایی )نهاد( + عاشق )مسند( + بادا )فعل(2	48

2 عشق )نهاد( + خوش سودایی )مسند( + است )فعل(
  توجّه   در مصراع اوّل، فعل »است« غیراسنادی و در معنای 

»وجود دارد« است.
 معنی(2	49  این معنی  متمّم )از بهر

)بی‌عشق  متمّم  عشق    / مسند  آن   مسند/  فرض  
= بدون عشق(

+ آمد )فعل اسنادی( ]آمد 2	50 + فرض راه )مسند(  عشق )نهاد( 
= شد[

دو جملۀ پایانی متن2	51
اسنادی است در معنی »شد«2	52
نهاد )بودند: غیراسنادی(2	53
حرف اضافه )بر دیوار زندگی نقش بستند(2	54

متمّم حرف اضافه

فعل مسند مفعول نهاد

فعل مسند مفعول نهاد

متمّم ص. اشاره حرف اضافه

متمّم حرف اضافه

کار دلم )نهاد( + تمام )مسند( + است )فعل اسنادی(2	55
بی‌عشق زیستن  مضاف‌الیه / چه  مسند / تمام  مسند2	56
فکّ اضافه )نامِ بی‌عشق زیستن جز نیستی چه است؟(2	57

غیراسنادی در معنی: وجود نداشته باشی2	58
    مطلب 2	59  این خواندنِ

   هوش 2	60  این محرم

 دی 2	61  سرمایِ سورت

    فرش 2	62            تخته         دو

        پتو 2	63        تخته         سه

 ایرانی 2	64  لباس       دست      سه

 پول 2	65    تومان   سیصد  ایران 	  اعتبارات بانک

 راه 2	66  فرسخ هفت

 شمالی 	2	67  کوه‌های دامنۀ

     تیربار 2	68  آن انهدام 

  سفر 2	69  کدام برنامۀ 

  نیکی‌دهش 2	70  یزدانِ نیروی 

   جهان 2	71  این اسیر 

   راه 2	72  فرسنگ سی و پنج 

مسند متمّم مضاف‌الیه نهاد

م. الیه ]وابسته[ صفت م.الیه 
]وابستۀ وابسته[

هسته

صفت م.الیه 
]وابستۀ وابسته[

م.الیه
]وابسته[

هسته

م.الیه م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

وابستۀ پسین )صفت( هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

م.الیه م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت
]وابسته[

صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

صفت م.الیه ]وابستۀ وابسته[ م. الیه
]وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت ]وابسته[

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[
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گزینۀ »1«؛ »ان« در قافیۀ بیت صورت سؤال به‌ترتیب، نشانۀ زمان 6	03
و نشانۀ جمع است که این ترتیب در قافیۀ بیت گزینۀ »1« رعایت 

شده است. ]شامگاهان: هنگام شب و کامکاران: جمع است.[
گزینۀ »3«؛ سحرگاهان: زمان / خواهان: صفت فاعلی / بابکان: 6	04

نسبت / کوهان: شباهت
گزینۀ »3«؛ نالان و گریزان هر دو صفت فاعلی هستند.6	05
گزینۀ »2«؛ کاویان: نسبت / خواهان: صفت فاعلی / دیلمان: 6	06

مکان / پاییزان: زمان
گزینۀ »4«6	07
گزینۀ »4«؛ سیاهکاران  نشانۀ جمع / سرگردان  صفت 6	08

فاعلی / جانان  نشانۀ نسبت )منسوب به جان(
خونین‌دل  مسند / لب  متمّم )»چون« به معنی »مثل، 6	09

مانند« = حرف اضافه( / بسیار  قید / شادمانی  مضاف‌الیه
فکّ اضافه )سزاوارِ شادمانی باشد(6	10
۱ معطوف )در مصراع اوّل(6	11

2 تکرار )در مصراع دوم(
معنایی6	12
»خلقت«  مضاف‌الیه مضاف‌الیه در گروه اسمی 6	13

 خلقت«    دنیای »سرحدّ

مضارع مستمر  دارم ... سفر می‌کنم6	14
مضارع التزامی  روم )= بروم(
ماضی نقلی  قرار داده است

روزگار  روزِگار ]رو + زِ + گار[ / روزگار ]روزْ + گار[6	15
آسمان  آسِمان ]آ + سِ + مان[ / آسْمان ]آسْ + مان[6	16
جاودان  جاوِدان ]جا + وِ + دان[ / جاوْدان ]جاوْ + دان[6	17
گرفتم[ بعد از واژۀ »در پیش«  به قرینۀ لفظی6	18 حذف فعل ]
حذف فعل ]می‌خوریم[ بعد از واژۀ »افسوس«  به قرینۀ معنایی6	19
حذف فعل ]هستم[ در پایان عبارت  به قرینۀ معنایی6	20
حذف فعل ]مانده است[ در پایان بند اوّل  به قرینۀ لفظی6	21
مضاف‌الیه6	22
از آن گرمی کند آتش گدایی6	23
نهاد6	24
قضا )هم‌آوا با غذا، غزا(6	25
جاودان6	26
حذف فعل ]باشد[ در مصراع دوم  به قرینۀ معنایی6	27
مضاف‌الیه مضاف‌الیه در گروه اسمی »جبین  دلـــم«6	28

در مصراع اوّل  فکّ اضافه )داغ عشقی بر جبینِ دلم بگذار(6	29
در مصراع دوم  حرف اضافه )بیانی آتشین به زبانم بده(

کلامم  کلام من6	30
درونی دردپرورد6	31
درون  مفعول / کلام  متمّم / آتش  نهاد / آتشین  6	32

صفت نسبی

مضاف‌الیه مضاف‌الیه م.الیه هسته

مضاف‌الیه
مضاف‌الیه

م. الیه هسته

مشبّه: لبخند / مشبّه‌به: کلید گنج مروارید یا کلید6	33

تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[6	34

مشبّه: خندۀ تو / مشبّه‌به: شمشیر آخته6	35

مشبّه: ظلم6	36

نشان سرفرازی6	37

کشتی ]خیال: مشبّه[6	38

فرّاش؛ »فرش زمرّدین« ترکیب وصفی است و »نبات« مشبّه است.6	39

اضافۀ تشبیهی6	40

مشبّه: جفا / مشبّهٌ‌به: تیغ6	41

مشبّه: قهوه‌خانه / مشبّهٌ‌به: شرم6	42

بی‌شرمیش: مشبّه / ژرفی و پهنای چاه: مشبّه‌به6	43

تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[6	44

آیینۀ نگاهت / مشبّه: نگاه6	45

مشبّه: همگنان / مشبّهٌ‌به: صدف6	46

مشبّه: فرزند عزیز / مشبّه‌به: ماه6	47

2 مصراع اوّل ]تو مانند مردان راه از 6	48 ۱ مس وجود  4 تشبیه: 

4 زر شوی 3 کیمیای عشق  همه‌چیز دست بشوی[ 

3 بنات نبات 6	49 2 دایۀ ابر بهاری  ۱ فرّاش باد صبا  7 تشبیه: 

7 کلاه شکوفه 6 اطفال شاخ  5 قبای ... ورق  4 مهد زمین 
مشبّه: جامه / مشبهٌ‌به: کفن6	50

وجه شبه: گرم‌رو، سوزنده و سرکش بودن6	51

آرایه‌های »کنایه، مراعات‌نظیر و  از  شاعر برای بیان وجه‌شبه 

تشخیص« بهره گرفته است.

2 تشبیه خوان 6	52 ۱ تشبیه پهلوان هفت‌خوان به طعمه  2 تشبیه؛ 

هشتم به دام

آسا6	53

گزینۀ »3«: کعبۀ جلال6	54

گزینۀ »1«: مکتب حقایق / ادیب عشق6	55

گزینۀ »2«6	56

رسی سایر گزینه‌ها:   بر

گزینۀ »1«: قهوه‌خانه

گزینۀ »3«: بی‌شرمی چاه

گزینۀ »4«: چوب‌دستی

گزینۀ »2«6	57

کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند6	58

گل‌های الماس: استعاره از ستارگان6	59

ۀ پوشیده 6	60
ّ
سیم: استعاره از برف یا کُله‌خود سیمین: استعاره از قل

از برف دماوند

بخش  دوم
آرایه‌های ادبی
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همسان، مثل، مانند1	141
ستایش، سپاس1	142
 امکان، چاره1	143

ً
مجازا

سزاوار، شایسته1	144
یاد کردن1	145
نشان‌دهنده، آن که آشکار و هویدا می‌کند.1	146
درخت انگور، رَز1	147
یقه، گریبان1	148
زشت، ناپسند1	149
بلند، بالیده1	150
به 1	151 جمع عاکف؛ کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و 

گوشه‌نشینان( عبادت پردازند. )
برگزیده، برگزیده از افراد بشر1	152
بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی1	153
مددکننده، یاری‌رساننده1	154
نزدیکی1	155
سرگشتگی، سرگردانی1	156
ادّعا کنندگان1	157
سفره، سفرۀ فراخ و گشاده1	158
برگزیده، برتر1	159
آبرو، شرافت1	160
مُطاع1	161
مراقبت1	162
مکاشفت1	163
اعراض1	164
عاکفان1	165
انبساط1	166
قبا1	167
مَفخَر1	168
ب بالیده = باسق1	169 الف رَز = تاک 	

سرور = شادی1	170
ب حکیم1	171 الف یقین 	

بزرگواری = جلال1	172 سخاوت = جود	
همسان = شبه

 ≠ عز1ّ	173
ّ

ذُل
قلم = کِلک1	174 رُستنی = نبات	

عسل = شهد برگ = ورق	
گزینۀ »2«؛ پوییدن1	175
گزینۀ »2«؛ ظن = وهم1	176

بخش سوم
معنی واژه ـ املای واژه

گزینۀ »2«1	177
گزینۀ »1«1	178

 معنای درست واژه‌های »فرد«:

جزا = پاداش کار نیک    فضل = بخشش، کَرم
کریم = بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام‌ها و صفات خداوند

گزینۀ »2«1	179
گزینۀ »2«1	180

رسی معنی واژه‌های نادرست:  بر

2 قدوم )آمدن، قدم‌نهادن، فرارسیدن(  ۱ شکور )شکرگزار( 
3 ممدّ )مددکننده، یاری‌رساننده(

  توجّه   واژۀ »شکور« صفت است به معنی »شکرگزار، سپاس‌گزار«.

گزینۀ »2«؛1	181
وج«:   معنای درست واژه‌های »ز

نبی )پیام‌آور( - معترف )اعتراف‌کننده( - مفرّح )شادی‌بخش(
گزینۀ »2«؛ معنی مشترک »کرامت« در عبارت سؤال و بیت »2«: 1	182

بخشیدن، عطا کردن
به  دارد؛  کاربرد عرفانی  »الف«  بیت  واژۀ »کرامت« در    توجّه   

عنایت  سبب  به  که  )خارق‌العاده(  عادت  خَرق  »امور  معنی 
خداوند، از انبیای الهی، اوّلیاء الله و عارفان واصل سر می‌زند، 
مانند: طی‌الارض، اشراف بر ضمایر )فراست( و اخبار غیبی«.

گزینۀ »2«1	183
گزینۀ »1«1	184
گزینۀ »3« 1	185

رسی معنی واژه‌های نادرست:  بر

۱ بی‌دریغ = بی‌مضایقه، بی‌منت
2 تاک = درخت انگور، رَز

3 مزید = افزونی، زیادی
4 مُطاع = اطاعت شده، فرمانروا

5 کاینات = همۀ موجودات جهان
بنان  سرانگشت1	186 بط  مرغابی	

واصفان  ستایندگان بحر  دریا	
شفیع  پایمرد ثمرت  نتیجه	

فاحش  واضح
قسیم  صاحب جمال1	187 جسیم  خوش‌اندام 	

وسیم  دارای نشان پیامبری 	نسیم  خوش‌بو
شفیع  پایمرد کریم  بخشنده	

مِی‌فروش؛ خانۀ خمّار: میخانه1	188
کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم1	189
پاسبان و نگهبان، شب‌گرد1	190
تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن1	191
خانه1	192
پیشه، کار، حرفه1	193
سرزمین1	194
ذات، وجود1	195
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حیات1	831

املای صحیح گذارم1	832 گزارم 

املای صحیح ستارگان1	833 ستاره‌گان 

املای صحیح سفر1	834 صفر 

املای صحیح آخته1	835 عاخته 

گزینۀ »1«؛ تبسّم1	836

گزینۀ »2«؛ املای درست کلمه‌های نادرست در سایر گزینه‌ها:1	837

۱ شبح = سایه
3 طاق = بی‌همتا

4 سور = جشن
گزینۀ »2«1	838

 املای درست کلمه نادرست در گزینۀ »1«: 

شکر ... گذار  شکر ... گزار

قصّه1	839

صورت1	840

بگذارم )رها کنم(1	841

نواحی1	842

اتاق1	843

خدمت‌گزاری )انجام دادن خدمت(1	844

رسا1	845

مغلوب1	846

حیاط1	847

اثنا1	848

املای صحیح برخاست1	849 برخواست 

املای صحیح تحریر1	850 تهریر 

املای صحیح محو1	851 مهو 

املای صحیح راضی1	852 رازی 

املای صحیح وامی‌گذاریم = رها می‌کنیم1	853 وامی‌گزاریم 

املای صحیح می‌خواست 1	854 می‌خاست 

املای صحیح مایه1	855 مایع 

وه کلمه‌های نادرست: 1	856  املای درست گر

2 مهابت و شکوه ۱ مأمور و فرمانبر	
4 خاستن و بلندشدن 3 راضی و خرسند	

5 مغلوب و مقهور
املای صحیح مغلوب1	857 مقلوب 

املای صحیح غرس1	858 گزینۀ »2« و »4«؛ غرص 

املای صحیح مرهم مرحم 

املای صحیح اهتزاز 1	859 گزینۀ »3«؛ احتزاز 

وه کلمه‌های گزینۀ »2«:1	860 گزینۀ »1«؛ املای درست گر

قلقله و هیاهو  غلغله و هیاهو

به امید برآورده شدن توبه، به درگاه خداوند روی می‌آورد.1	861

را 1	862 او  بار دیگر  او روی برمی‌گرداند، ]بنده[  از  ]خداوند[ دوباره 

با التماس و زاری صدا می‌زند.

هر نفسی که پایین می‌رود )دم( یاری‌دهندۀ زندگی است. 1	863

شیرۀ درخت انگور با قدرت او )خداوند(، عسلی خالص شده است.1	864

روزی مقرّرشدۀ آن‌ها را با وجود خطای زشت قطع نمی‌کند.1	865

هستۀ خرمایی با پرورش و توجّه او )خداوند(، نخلی بلند گردیده 1	866

است.

آبروی بندگان را به سبب گناه آشکار نمی‌بَرد و رزق 1	867 ]خداوند[ 

و روزی مقرّرشدۀ آن‌ها را با وجود خطای زشت قطع نمی‌کند.

موجودات 1	868 همۀ  به  است،  باران  همچون  که  خداوند  رحمت 

)مخلوقات( رسیده است.

شکرگزاری 1	869 عهدۀ  از  خود  گفتار  و  رفتار  با  نمی‌تواند  هیچ‌کس 

خداوند برآید.

بزرگواری و لطف خداوند را ببین که چقدر زیاد است؛ بنده گناه 1	870

می‌کند و او از گناه بنده‌اش خجالت‌زده است.

هر نفسی که پایین می‌رود )دم( یاری‌دهندۀ زندگی است و وقتی 1	871

بالا می‌آید )بازدم( شادی‌بخش وجود است.

یکی از عارفان در حالت تفکّر عارفانه و توجّه به حق فرورفته بود.1	872

و نعمت‌های بی‌مضایقه و سخاوتمندانۀ خداوند همچون سفره‌ای 1	873

در همه‌جا گسترده شده است.

]خداوند[ به باد صبا که همچون فرّاشی است، گفته تا سبزه‌ها 1	874

را مانند فرشی از جنس زمرّد پهن کند.

ای بلبل )مدّعی عشق(، عشق حقیقی را از پروانه )عاشق حقیقی( 1	875

بیاموز.

]خداوند[ به ابر بهاری که همچون دایه‌ای است فرمان داده تا 1	876

گیاهان را مانند دختران در زمین که همچون گهواره‌ای است، 

پرورش دهد.

گوشه‌نشینان کعبۀ بزرگی و شکوه خداوندی، به کوتاهی خود 1	877

در عبادت اعتراف می‌کنند.

]خداوند[ به عنوان هدیۀ نوروزی، درختان را با برگ‌های سبز 1	878

که همچون قبایی است، پوشانده.

]خداوندا[ نمی‌توان مثل و مانندی برای تو نام برد؛ زیرا تو در 1	879

تصوّر و گمان هم نمی‌آیی.

توصیف‌کنندگان زیور زیبایی او )خداوند( به سرگشتگی و سرگردانی 1	880

نسبت داده شده‌اند.

هیچ نقّاشی تو را نمی‌بیند که نقشی از تو بکشد و هر کس که تو 1	881

را دید، بر اثر حیرت و سرگشتگی قلم از انگشتش افتاد.

بخش  چهارم
معنی و مفهوم شعر و نثر
تاریخ ادبیات ـ حفظ شعر
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سیاوش را صمیمانه )محکم( در آغوش گرفت.2	238
اگر به غلام مطیع محبّت نکنی، از پیش تو فرار می‌کند.2	239
غم و اندوه از وجودش دور شد. 2	240
شروع به عذرخواهی از رفتار ناشایست خود کرد.2	241
روز 2	242 در  گویی  آن  غلیظ  دود  از  که  طوری  دمیدند،  هیزم‌ها  در 

روشن، شب تاریک فرا رسید.
جمعیت بسیاری برای تماشا با هم همراه شدند.2	243
اکنون نظر تو در این‌باره چیست؟2	244
او را با سیاوش روبه‌رو کرد.2	245
روح و روان کی‌کاووس مضطرب و نگران شد. 2	246
مردم از دست مکر و فریب او به کشورهای دیگر مهاجرت کردند 2	247

و از غم و اندوه ظلم او راهی غربت شدند.
آیا می‌توان فهمید فریدون که ثروت و حکومت و لشگر  نداشت، 2	248

چطور حکومت را به دست گرفت؟
از پادشاهان ایرانی حکایت می‌کنند که مال مردم 2	249 دربارۀ یکی 

را غارت می‌کرد.
وقتی جمعیت کشور ]بر اثر مهاجرت[ کم شد، درآمد‌های مملکت 2	250

نیز کاهش یافت و خزانه خالی شد.
پادشاه باید بخشنده باشد تا مردم در حمایت از او جمع شوند 2	251

و باید مهربان باشد تا در سایۀ حکومت او آسوده و در امنیت 
زندگی کنند.

سیاوش2	252
الف اسب سیاوش )اسب سیاه عربی(2	253

ب به‌سرعت تاختن و بلند شدن گردوغبار زیاد 

الف دشمنی روزگار 2	254

ب برای جنگ با آتش آماده شد.

کی‌کاووس2	255
ی 2	256

ّ
زمینۀ مل

تهمت 2	257
و 2	258 درست‌کار  افراد  آسیب‌ناپذیری  دربارۀ  بیت  دو  هر  مضمون 

بی‌گناه است.
از دود زیاد و غلیظ، روز مانند شب تاریک شد.2	259
رعیت‌پروری )مردم‌نوازی، توجّه به زیردستان، مدارا(2	260
لطف و عنایت خداوند، انسان را از آسیب‌ها در امان نگه می‌دارد.2	261
الف »تنگ‌دل شدن« در بیت )2(2	262

ب »سنگ را بر سبو زدن« در بیت )1(

لطف و عنایت خداوند 2	263
ب روبه‌رو کردن یا رو در رو کردن2	264 الف کی‌کاووس 

همواره انسان‌های آزاده را مورد آسیب و رنجش قرار داده است. 2	265
آماده شدن برای رویا‌رویی با مرگ 2	266
پ سیاوش2	267 ب سودابه  الف کی‌کاووس 

دشمنی و ناسازگاری روزگار )سرنوشت( با انسان‌های آزاده 2	268
توصیه به جوانمردی و بخشش به هنگام قدرت و توانمندی 2	269
ظلم و ستم به مردم موجب زوال و نابودی حکومت است.2	270

شهید شدن 2	212
سر بریدۀ شهید گواه صداقت، حقانیت و بی‌گناهی اوست.2	213
شهیدان زنده‌اند / نهراسیدن از مرگ 2	214
مظلومیت و چشم‌انتظاری شهید به هنگام اسارت 2	215
شرافتمندی شهید / پیروی از راه سرخ شهدای نهضت عاشورا 2	216
برتری زیبایی شهادت بر همۀ زیبایی‌ها2	217
بی‌گناهان 2	218 به  که  است  خورده  سوگند  )سرنوشت(  آسمان 

آسیبی نمی‌رسد.
همان بهتر است که فکر و  خیال خود را از این کردار زشت برهانم 2	219

 این مشکل چارۀ اساسی و قطعی بیندیشم.
ّ

و برای حل
و 2	220 می‌کرد  گریه  پیوسته  می‌کند،  را  موهایش  خشم  از  سودابه 

صورتش را چنگ می‌انداخت و زخمی می‌نمود.
اگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می‌کنم. گذشتن از این 2	221

گذرگاه آتش( برایم سهل و آسان است. راه باریک )
سیاوش این‌گونه پاسخ داد که ای پادشاه، تحمّل دوزخ برایم 2	222

آسان‌تر از شنیدن این تهمت است.
پادشاه به وزیر فرمان داد که شتربان، صد کاروان شتر درشت‌اندام 2	223

از دشت بیاورد.
تمام مردمی که در دشت حاضر بودند با دیدن چهرۀ خندان 2	224

سیاوش به‌شدّت غمگین و ناراحت شدند و گریستند.
وجود من به تمامی ارزشمند و آراسته به شرم و پاکی است. اگر 2	225

بی‌گناه باشم، آزادی از آن من است.
در 2	226 و  شد  پیاده  اسب  از  رسید،  کاووس  پیش  سیاوش  وقتی 

برابر او تعظیم کرد.
هرچند فرزند عزیز و گران‌قدر است، اما بدگمانی به فرزند دل شاه 2	227

را آزرده خواهد کرد.
و اگر این‌چنین است که در این اتّفاق گناهکار هستم، خداوند 2	228

جهان‌آفرین مرا ]از آتش[ حفظ نخواهد کرد.
اگر از این دو )سودابه و سیاوش( یکی گناهکار شناخته شود، 2	229

دیگر هیچ‌کس مرا پادشاه نخواهد دانست.
اگر می‌خواهی حقیقت آشکار شود، باید دست به آزمایش بزنی.2	230
سیاوش اسب سیاهش را به‌سرعت راند و بدون اینکه غمگین 2	231

شود، آمادۀ جنگ با آتش شد.
پادشاهی که بنای ظلم می‌گذارد، حکومت خود را نابود می‌کند.2	232
در پایان پادشاه گفت: نه دل من از شما دو تن آسوده می‌گردد 2	233

و نه روح و روانم روشن.
وقتی که از هر دو طرف کار به اینجا رسید، یکی از آن‌ها باید از 2	234

میان آتش بگذرد.
آسیب روزگار پست، افراد آزاده را آزرده و خسته کرد. هیچ انسان 2	235

باشد. مانده  امان  در  روزگار  آسیب  از  که  ندارد  وجود  آزاده‌ای 
به یاری پروردگاری که بخشندۀ نیکی‌هاست، از این کوه آتش 2	236

هیچ ترس و اضطرابی ندارم.
سیاوش آن‌چنان از آتش بیرون آمد که حتی اسب و لباسش 2	237

نیز آسیب ندیده بود؛ گویی که در میان گل یاسمن بوده است.
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ملکا، ذکر تو گویم/ شکر نعمت/ گمان1درس

قلمرو زبانی 
الف

واژۀ معادلمعنا

  دارای نشان پیامبری

  شادی‌بخش

  به خدای تعالی بازگشتن

  قطع کردنِ مُقرّری

‌1 جدول مقابل را به کمک متن درس کامل کنید.�

‌2 سه واژه در متن درس بیابید که هم‌آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد. 

‌3 از متن درس برای کاربرد هر‌یک از حروف زیر، سه واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید.

) ( / ع ) ( / ق ) ح )

‌4 در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متّصل را مشخّص کنید.

لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.« 
ُ
»بوی گ

‌5 در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابید.

خ
س

پا

«، »انابت« و »بُریدنِ وظیفه« 1 به‌ترتیب »وسیم«، »مفرّح

2 قربت: نزدیکی)هم‌آوا با  غربت: دوری( / حیات: زندگی)هم‌آوا با  حیاط: مُحوّطه( / خوان: سفره )هم‌آوا با  خان: رئیس، بزرگ(

ربت، باسق، مستغرق( / ع )عاکفان، تضرّع، اعراض(
ُ
3 ح )حلیه، بحر، فاحِش( / ق )ق

لم(  مفعول ]بوی گل من را چنان مست کرد[ / م )دامنم(  مضاف‌الیه ]دامن از دستِ من برفت[
ُ

گ 4 م )

5 حذف به قرینۀ لفظی:

 هر نفسی که فرو می‌رود، ممدّ حیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات ]است[.

گنــــــــه بنــــــــده کــــــــرده ســــــــت و او شرمســــــــار ]اســــــــت[ کـــــــــــــــــــــرم بیـــــــــــــــــــــن و لطـــــــــــــــــــــف خداونـــــــــــــــــــــدگار

حذف به قرینۀ معنایی:

آورد بنــــــــده همان بِهْ ]تر اســــــــت[ کــــــــه ز تقصیر خویش خــــــــــــــــــــــــــــــــدای  بــــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه  عــــــــــــــــــــــــــــــــذر 

چه باک ]است[ از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم ]است[ دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

کان ســـــــــــــــوخته را جـــــــــــــــان شـــــــــــــــد و آواز نیامـــــــــــــــد ای مرغ ســــــــحر! ]با تو هستم[ عشق ز پروانه بیاموز

قسمت دوم
کارگاه متن پژوهی تمام دروس کتاب درسی
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قلمرو ادبی 
ب

‌1 واژه‌های مشخّص‌شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟

ــــوز ــ ــ ــــه بیامـ ــ ــ ــــق ز پروانـ ــ ــ ــــحر! عشـ ــ ــ ــــرغ سـ ــ ــ کان ســـــــــوخته را جـــــــــان شـــــــــد و آواز نیامـــــــــد ای مـ

‌2 با توجّه به عبارت‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

 باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده.

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.

الف( آرایه‌های مشترک دو عبارت را بنویسید.

ب( قسمت مشخّص‌شده، بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟

خ
س

پا

1 مرغ سحر: نمادِ »مدّعی عشق« و »عاشق دروغین«

پروانه: نمادِ »عاشقِ واقعی و بی‌اِدّعا«

الف سجع: رسیده و کشیده / بگسترد و بپرورد  2

تشبیه: باران رحمت، خوان نعمت / فرّاش باد صبا، دایۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین )همگی اضافۀ تشبیهی‌اند.(

جناس ناهمسان: همه را و همه جا / بنات و نبات

ب استعاره از سبزه و گیاه

قلمرو فکری 
پ

‌1 معنی و مفهوم عبارت‌های زیر را به نثر روان بنویسید.

 عِبادَتِکَ.
َ

 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حقّ

 یکی از صاحب‌دلان سر به جَیب مراقبت فرو برده ‌بود و در بحر مکاشفت مستغرق‌ شده.

ی مصراع‌های مشخّص‌شده را بنویسید.
ّ
‌2 مفهوم کل

ـــــــــاد و مـــــــــه و خورشـــــــــید و فلـــــــــک در کارنـــــــــد ـــــــــر و ب تـــــا تـــــو نانـــــی بـــــه کـــــف آریّ و بـــــه غفلـــــت نخـــــوری اب

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

پرســـــــــد مـــــــــن  ز  او  وصـــــــــف  کســـــــــی  گـــــــــر  بـــــــــاز؟  گویـــــــــد  چـــــــــه  بی‌نشـــــــــان  از  بـــــــــی‌دل 

‌3 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

  سعدی  وان کــه دیــد، از حیرتــش کلــک از بَنــان افکنــده‌ای هیـــــــــچ نقّاشـــــــــت نمی‌بینـــــــــد کـــــــــه نقشـــــــــی برکشـــــــــد �

خ
س

پا

شایستۀ  که  چنان  را  تو  که:  می‌کنند  اعتراف  عبادت  در  خود  کوتاهی  به  خداوند  عظمتِ  و  بزرگی  کعبۀ  گوشه‌نشینان  معنی:    1

توست، عبادت نکردیم. / مفهوم: ناتوانی در پرستشِ سزاوارانۀ خداوند

سرارِ الهی غرق 
َ
 معنی: یکی از عارفان در حالتِ کمال توجّه به حق و نگاه داشتن دل از توجّه به غیر حق بود و در دریای کشفِ ا

شده‌ بود.

مفهوم: بیانگر حالت »مُراقبه و تفکّر« و »مُکاشفه« 

2  برحَذَر‌ داشتن انسان از غفلت از یاد و ذکر خداوند

 ستایش پیامبر )ص( و پشت‌گرمی امّت اسلامی به حمایت او

 ناتوانی عاشق از توصیف معشوق بی‌نشان

تک
َ
 مَعرِف

َ
3 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرفناکَ حقّ

مفهوم مشترک: عجز و سرگشتگی شاعر در توصیف و شناخت خداوند
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آزمون نوبت دومخرداد ماه 11403آزمون
100ساعت شروع: 7:30 صبح

امتحــانـــیردیف نمرهسؤالات 

7 نمرهقلمرو زبانی
0/25معنای واژۀ مشخّص شده در عبارت »دیگر در آن ذی‌حیاتی نفس نمی‌کشد« چیست؟1

کبود اورند )آونگ - سریر - اورنگ - تخت پادشاهی(2 0/25کدام واژه جزء معانی کلمۀ مشخّص شده نیست؟                   بنشین به یکی 

معادل معنایی واژۀ مشخّص شده در بیت »چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور« در کدام گزینه نیامده است؟3
1( در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند.

2( فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد.
3( وین نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند.

0/25

که از شما بسیار کلان‌ترم و جهان از شما زیادت دیده‌ام« کدام کلمه است؟4 که مرا بیند، به حقیقت داند  مترادف واژۀ »کلان« در عبارت »هر 
کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می‌نگریست.« که  »یکی از مردان معمّر دهکده 

0/25

کنید.5 املای درست را در جمله‌های زیر  انتخاب 
کرده و تکلیف خود را نمی‌دانند. گیر   ) الف( مهمان‌ها سخت در )محضور - محظور

ت‌ها و )نشئه - نشعه(ها سرشار از شعر و خیال می‌شدم.
ّ

ب( از آن همه زیبایی‌ها و لذ
پ( تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار )ثنایی - سنایی(.

0/75

گزینه غلط املایی دارد؟6 با توجّه به واژه‌های مشخّص شده، کدام 
بریده، مدام روی میز می‌دوید. غ سر 1( ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مر

گیره‌ای، سنگی / و فراز آید. کان کمندِ شست خمّ خویش بگشاید / و بیندازد به بالا، بر درختی،   )2
که بر ماست« ایمان آوردم. که از شست رفته، بازنمی‌گردد، یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ »از ماست  3( چون تیری 

4( آنگاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می‌نشاندند و با خویشتن به شکار می‌بردند، چنین گفت...

0/25

قسمت سوم
پنج نمونه امتحان نهایی با پاسخ
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کنید.7 گزینه نادرستی املایی وجود دارد؛ آن دو را مشخّص  گزینۀ زیر، در دو  از چهار 

ب( حمایل و محافظ - غرص نهال - مستور و پوشیده وا - صلۀ ارحام - سوء هاضمه	 الف( مطاع و فرمانر

ت( ضماد و مرحم - بحر مکاشفت - ضجّه و فریاد پ( مغلوب و مقهور - زل زدن و نگریستن - مخاصمت و دشمنی	

0/5

گزینه‌های زیر غلط املایی وجود دارد؟ درست آن را بنویسید.8 در کدام‌یک از 

کعبۀ جلالش به تقصیرِ عبادت معترف و واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر منسوب. کفانِ  1( عا

کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و سَفوَتِ آدمیان و تَتمّۀ دور زمان. ورِ  2( سَر

0/5

ساختار کدام مصراع، طبق الگوی »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟9

ــرم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت محت ــ ــ ــ ــ ــ ــرد نیســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــگاه اهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــرم نداشــــــــــــــــت«»در پیشــ ــــــــــــه را محتــــ ــــــــــــر جامعــــ ــــــــــــه فکــــ کــــ کــــــــــــــــس  ـــــــــر  ـــ هــــ

0/25

گزینه یکسان نیست؟10 نوع »ان« مشخّص شده در کدام 

ــدند ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه دشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر همـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدند1( سراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گریـ ــــش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر خندانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر آن چهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ــدم2( مــــــــــــن بــــــــــــه هــــــــــــر جمعیّتــــــــــــی نــــــــــــالان شــــــــــــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالان شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالان و خوش‌حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بدحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جفـ

0/25

گنجینۀ راز« کدام واژۀ بیت زیر، نقش دستوری یکسانی با واژۀ مشخّص‌شده دارد؟11 گر لطف تو نبود پرتوانداز / کجا فکر و کجا  با توجّه به بیت »ا

ــت ــ ــ ــ ــ گاه نیسـ ــا آ ــ ــ ــ ــ ــال مـ ــ ــ ــ ــ ــت از حـ ــ ــ ــ ــ ــد ظاهرپرسـ ــ ــ ــ ــ کـــــــــــراه نیســـــــــــت«»زاهـ در حـــــــــــق مـــــــــــا هـــــــــــر چـــــــــــه گویـــــــــــد، جـــــــــــای هیـــــــــــچ ا

0/25

از بین چهار بخش مشخّص شده در متن زیر، نقش‌های تبعی »معطوف« و »بدل« را بیابید.12
تابستان وصال، نوازشگر می‌آمد و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن‌گسترمان، کویر می‌برد... در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم. 

کویر است. آسمان، تفرّجگاه مردم 

0/5

نوع حذف را در موارد زیر مشخّص نمایید.13
الف( چه حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه‌ای برای نوشتن.

وز خورشید در دشت آیینه‌دار من و تو ب( امر

0/5

نوع وابستۀ وابستۀ را در بیت زیر بنویسید.14
ــــــــــــــــه بیامــــــــــــــــوز وان غ ســــــــــــــــحر، عشــــــــــــــــق ز پر ــــــد«»ای مــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــــــد و آواز نیامــ ــ ــ ــ ــ ــــــان شــ ــ ــ ــ ــ ــــــوخته را جــ ــ ــ ــ ــ کان ســ
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کنید.15 وه اسمی را رسم  گر ‌الیه را در شعر زیر بیابید و نمودار پیکانی آن 
ٌ

‌الیهِ مضاف
ٌ

مضاف
گلیم تیره‌بختی‌هاست / روکش تابوت تختی‌هاست... / اندکی اِستاد و خامش ماند« »این 

0/5

کنید.16  تعیین 
ً
در عبارت زیر زمان فعل مشخّص شده را دقیقا

کنارۀ دریا موج کف‌آلوده‌اش را باید برفرازد.« »در 
0/25

گزینه متفاوت است؟17 واژۀ »چون« از لحاظ دستوری در کدام 
کاقلیم ما را شاه نیست 1( چون بود 

2( چون بتابد آفتاب معرفت
ودآیی به وادی طلب 3( چون فر

0/25

گزینه واژه‌ای »هم‌آوا« در زبان فارسی ندارد؟18 کدام 
کنون آن عماد تکیه و امید ایران‌شهر / شیرمرد عرصۀ ناوردهای هول... / در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود. 1( دیگر ا

2( گویی جامه‌ای بود که درزیِ ازل به قامت ایشان دوخته بود.
وز ــه روز3( بیامــــــــــــــــد دو صــــــــــــــــد مــــــــــــــــرد آتش‌فــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب آم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گفت ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دمیدن

0/25

با توجّه به بیت زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.19
کلامــــــــــــــــم را روایــــــــــــــــی ــی«»بــــــــــــــــه ســــــــــــــــوزی ده  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گدای ــش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد آت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کن ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گرم ــز آن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

الف( نقش »ضمیر پیوسته« در مصراع نخست چیست؟	
کنید. و( را مشخّص  ب( جملۀ وابسته )پیر

پ( نقش دستوری واژۀ مشخّص شده چیست؟

0/75
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